
سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( تسلیت باد

سه شنبه  16 دی 1404  16 رجب ۱۴۴۷  6 ژانویه 2026روزنامه کارگزاران سازندگی ایران 10هزارتومان  ‌ 8 صفحه  سال 8  ‌شماره 2155  

یادداشت روز

حمله نظامی ایالات متحده به ونزوئلا و ربایش نیکلاس 
مادورو، رئیس جمهور این کشور و انتقال او به نیویورک، 
تنها یک رویداد خبرساز نبود؛ این اقدام، نشانه‌ای آشکار 
از بی‌اعتنایــی بــه قواعد بین‌المللی و بازگشــت منطق 
»قدرت بر حق اســت« به روابــط جهانی بود. هرچند 
در ظاهر این اقدام بهانه هایی چون فســاد، مواد مخدر یا 
ناکارآمدی دولت ونزوئلا را یدک می کشــد اما در واقع، 
ریشــه های آن را باید در تاریخ طولانــی جاه طلبی های 

آمریکا در نیم کره غربی جست‌وجو کرد.
از زمــان انتشــار »دکترین مونرو« در ســال ۱۸۲۳ 
واشــنگتن به قدرت های اروپایی هشــدار داد که قاره 
آمریکا حوزه نفوذ ویژه ایالات متحده اســت. از همان 
دوران، این منطقه به »حیاط خلوت« آمریکا تبدیل شد؛ 
منطقه‌ای که هرگونه تحول مستقل سیاسی یا اقتصادی 
در آن، حساســیت شــدید واشــنگتن را برمی‌انگیزد. 
بحران موشــکی کوبا در دوران کندی و خروشچف، 
نمونــه تاریخی دیگری اســت: جهان تا آســتانه 
جنگی هولناک پیــش رفت و نهایتاًً شــوروی 
عقب نشست. بنابراین آنچه امروز در ونزوئلا 
می بینیــم در خلأ تاریخــی رخ نداده اســت؛ 
بلکه ادامه همان منطق دیرینه مداخله و مهار 
اســت. اما ماجرا فقط تکرار تاریخ نیســت. 
اقــدام ترامــپ در ربایش مــادورو، دو محور 
اصلی دارد که باید به‌روشنی دیده شوند. نخست 
نفت. از زمان هوگو چاوز و ملی سازی منابع نفتی 
در اوایل دهــه ۲۰۰۰، شــرکت های آمریکایی نفوذ و 
ســرمایه گذاری های مهمی را از دست دادند. واشنگتن 
این ضربــه را هرگز فرامــوش نکرد. امــروز، حمله به 
ونزوئلا شباهتی قابل توجه با کودتای ۲۸ مرداد در ایران 
دارد: تلاشــی برای بازگرداندن کنتــرل منابع به جریانی 
که خود را مالک طبیعــی ثروت دیگران می‌داند. ترامپ 
بارها گفته اســت »این ثروت ها مال ماست« و حتی از 
دریافت غرامت سخن رانده؛ لحن و منطقی که صریح تر 
از همیشه نشان می‌دهد نفت، قلب تصمیم استراتژیک 

آمریکا بوده است.
دومین عامل، رقابت ژئوپلیتیک است. حضور ایران، 
روسیه، چین و کوبا در آمریکای لاتین، به‌ویژه در حوزه 
کارائیب برای واشــنگتن خوشایند نیســت. همان گونه 
که زمانی محمــود احمدی نژاد اعلام کرد که »در حیاط 
خلوت آمریکا ســرمایه گذاری کرده‌ایم«. ایالات متحده 
نیز از مدت هــا پیش در پی مهار این روند بوده اســت. 
پیش بینی اقدام ســخت آمریــکا علیه ونــزوئلا دور از 
انتظار نبود؛ اما شدت و جســارت آن پیام تازه‌ای دارد: 
واشنگتن آماده است حتی با عبور از خطوط قرمز حقوق 

بین‌الملل، جایگاه مسلط خود را تثبیت کند.
ترامــپ درحالی به قدرت بازگشــت که شــعار پایان 
دادن بــه جنگ ها را تکرار می کرد؛ اما در عمل، ســاختار 
تصمیم گیــری امنیتی آمریکا، تغییراتی معنادار به خود دید 
و نشانه هایی از اولویت یافتن رویکرد نظامی بروز کرد. اگر 
به تاریخ سیاسی آمریکا نگاه کنیم، خواهیم دید که صاحبان 
منافع نفتی اغلب نقشی تعیین کننده در جهت‌دهی سیاست 
خارجی داشــته‌اند. از پایان جنگ جهانــی دوم و رقابت 
با قدرت هــای قدیمی اروپا گرفته تــا انتخاب آیزنهاور و 
مداخلات متعدد بعدی، نفت همواره یکی از بازیگران پنهان 
اما مؤثر سیاست واشنگتن بوده است. در این چارچوب، 
ترامپ را نه صرفاًً یک رهبر فردگرا بلکه محصول شبکه‌ای 

از منافع اقتصادی می توان دانست.
نظــام بین‌الملــل امروز ضمــن پوســت‌اندازی در 
مرحله‌ای حســاس و پرتنش قرار دارد. جنگ روســیه 
و اوکرایــن، افزایش رقابت قدرت هــای بزرگ و اکنون 
عملیات آمریکا در ونزوئلا، نشانه هایی از جهانی است 

که به سوی بی ثباتی بیشتر حرکت می کند.
   ادامه در صفحه 3

درس ونزوئلا برای ایران
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بیمارستان در  ناآرامی 
در مرکز درمانی ملک‌شاهی چه رخ داد؟
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ایران

خروج اجباری
درباره سرنوشت بشار اسد و نیکلاس مادورو 
که با سناریو‌یی،کشورشان را از دست دادند

هاشمی‌رفسنجانی،  محســن  سیاسی:  گروه 
کارگــزاران  رئیس شــورای مرکــزی حزب 
سازندگی ایران در گفت‌و گو با شفقنا، تحلیلی 
جامــع از وضعیت کنونــی ایران ارائــه داد و 
کشــور را در موقعیتی پیچیــده توصیف کرد 
که از آن با عنوان »تعلیــق راهبردی« یا »تله 
اســتراتژیک« یاد می کند. به اعتقاد او، این 
وضعیت حاصل عملکرد دشــمنان خارجی 
همچنین سیاست های داخلی است که ایران را 
در شرایطی قرار داده که هرگونه تصمیم گیری 
کلان، چه در مســیر پیشرفت و چه در جهت 

تغییر رویکرد با هزینه های سنگین اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی همراه است. به‌زعم او این 
بن بســت تصمیم گیری به انباشت بحران های 
زنجیره‌ای از اقتصاد تا سرمایه اجتماعی منجر 
شده و کشــور را در یک دور باطل از رکود و 
نارضایتی گرفتار کرده است. هاشمی با تأکید 
بر ضرورت بازگشــت به عقلانیت، اعتدال و 
گفت‌وگوی صادقانه با مردم، معتقد است که 
اتحاد نیروهای ملی و معتدل و حمایت از یک 
رویکرد عقلانی در سیاست داخلی و خارجی 
می تواند، ایران را از »تله استراتژیک« خارج 

کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را هموار کند.

بن‌بست تصمیم‌گیری و ضرورت اقناع 
عمومی

در ابتدای این گفت‌و گو، محســن هاشمی در 
پاسخ به این پرسش که »با توجه به فشارهای 
داخلــی و خارجی تا چه انــدازه تصمیم های 
کلیدی سیاســی بر تحلیل واقعی شــرایط، 
آینده نگری و ارزیابی پیامدها استوار است؟« 
گفت: ایــران در یک وضعیت تعلیق راهبردی 
قرار گرفته اســت. برخی از تحلیلگران حتی 

از آن به عنوان تله اســتراتژیک یاد می کنند. به 
این معنا که دشمنان کشور درحالی  که ممکن 
است، شکست های آشکاری نداشته باشند، 
توانســته‌اند ما را در موقعیتی قــرار دهند که 
هر تصمیم و حرکتی برایمان هزینه‌زا باشــد. 
از یک‌ســو، پیشروی و توســعه‌ اقتصادی و 
اجتماعی بســیار دشــوار و پرهزینه شده از 
ســوی دیگر، همانگونه که رهبر انقلاب بارها 
تأکید کرده‌اند: »هزینه‌ عقب نشــینی از هزینه 

مقاومت بیشتر است«.
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در شــیوه حکمرانی باید بازنگری عمیقی انجام داد  باید از سیاســت خارجی صرفاًً شعاری به 
ســمت دیپلماســی عملی و اقتصادی حرکت کنیم  حاکمیت اجازه نمی‌دهد، افرادی که پیروز 
انتخابات می شــوند، به قول هایی که دادند عمل کنند، در نتیجه مردم مأیوس شــده و احساس 
می کنند، بازی خورده‌اند   شوراهای انتصابی غالباًً سازماندهی شده با مصوبات دولت برآمده 
از رای مــردم، مخالفت می کننــد و این نهایتاًً به افســردگی جامعه و تضعیف نظــام می‌انجامد

محسن هاشمی، رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران، شرایط امروز کشور را تشریح کرد:

علی بیگدلی

کارشناس مسائل بین‌الملل
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ادامه تیتر یکگزارش

ناآرامی در بیمارستان
در بیمارستان ملک‌شاهی چه رخ داد؟

گروه سیاســی: در هفته‌های اخیر، خیابان‌های ایران بار دیگر 
صحنه اعتراض و تنش بود. از غرب تا مرکز، شعله های ناآرامی 
زبانه کشــید که هرچند پراکنده اما پرالتهاب بود. روز گذشته 
اما خبرگزاری فارس، از بازگشت آرامش به بیمارستان منطقه 
ملک شــاهی ایلام، به عنوان یکی از کانون های بحران، نوشت 
و درباره شــب پرتنش این بیمارســتان توضیحاتی داد. فارس 
نوشت که پس از درگیری نیروهای حافظ امنیت با معترضان در 
ملک شاهی، مجروحان حادثه به بیمارستان امام خمینی منتقل 
می شوند. با ورود زخمی ها، موجی از همراهان و معترضان نیز 
به بیمارســتان هجوم می آورند و فضای درمانی که باید مأمن 
آرامش باشــد به کانون تنش بدل می‌شــود. بر‌اساس گزارش‌ 
فارس، آنان کارکنان و کادر درمانی بیمارستان را تهدید کردند 
که »نباید هیچ یک از زخمی‌ها، جان خود را از دست بدهند« و 
این تهدیدات و اشغال بخش هایی از بیمارستان، ارائه خدمات 
به دیگر بیماران را مختل می کند. درگیری به سرعت از محوطه 
بیمارســتان به خیابان های اطراف کشیده می شود. گزارش ها 
از پرتاب نارنجک به ســوی پلیس حکایت دارد، نارنجکی که 
خوشبختانه عمل نمی کند. در روایت خبرنگار فارس که خود 
را به دل ماجرا رســانده، آمده: »بخش هایی از بیمارســتان به 
سنگر تبدیل شده... مملو از سنگ، آهن و چوب برای حمله 
به نیروهای پلیس« حتی خبر از آماده سازی کوکتل‌مولوتوف و 
مشاهده فردی مسلح در میان جمعیت گزارش شده است. در 
این آشــوب، خودروهای پارک شده شهروندان نیز از خشم در 
امان نمی مانند و آسیب می بینند. سرانجام با دخالت نیروهای 
امنیتی، تعدادی از معترضان دســتگیر می شــوند و آرامش به 
بیمارســتان بازمی گردد. از سوی دیگر معاون امنیتی استاندار 
قم نیــز روز گذشــته در توضیحاتی از سرنوشــت دو قربانی 
گفــت. یک نوجوان ‌۱۷ ســاله، قربانی گلولــه‌ای از سلاحی 
»غیرســازمانی« شــده اســت؛ سلاحی که به گفته او، جزو 
سلاح های مورد اســتفاده نیروهای انتظامی نبوده است. نفر 
دوم، مردی ‌۳۴ ساله که در پی انفجار نارنجکی در دستان خود، 
جان می ســپارد. او تأکید کرد که پروتکل نیروهای انتظامی، 

استفاده از »تیر ساچمه‌ای پلاستیکی« است.
همزمان در پایتخت، پلیــس از عملیاتی دیگر گفت و اینکه 
مأموران ســازمان اطلاعات پلیس تهران از مخفیگاه تعدادی از 
متهمان دستگیرشده، مقادیر قابل توجهی سلاح، مهمات و حتی 
ملزومات ســاخت بمب های دست ساز کشف کردند. کشفیاتی 
که به گفته پلیس، »نشان‌دهنده برنامه‌ریزی عناصر دستگیرشده 
برای ایجاد ناامنی« اســت. در این میان از دستگیری یک عامل 
موســاد در میان معترضان خبر داده شد. در بجنورد نیز سازمان 
اطلاعات ســپاه خراسان شــمالی از خنثی ســازی یک »شبکه 

سازمان یافته از عناصر خرابکار« پیش از هر اقدامی خبر داد.
خبرگزاری فارس اما روز گذشــته در گزارشی تحلیلی، روند 
تحرکات در شامگاه یک شنبه را »رو به کاهش« ارزیابی کرد. این 
رســانه، دلایل این کاهش را »عدم استقبال مردم از خشونت«، 
»بازداشــت هدفمند لیدرها« و »آشکار شدن دروغ پردازی های 
رســانه های معاند« می‌داند. بر‌اســاس این گــزارش، آمارها و 
ارزیابی های دســتگاه های ذی‌ربط، تصویری دقیق‌تر از ترکیب 
جمعیتــی معترضان ارائه می‌دهد: به اســتثنای مناطق درگیر در 
غرب کشــور حدود ‌۹۰ درصد شــرکت کنندگان مرد و ‌۱۰ درصد 
زن بوده‌اند. غالب ســنین نیز جوانان ۱۷ تا ۲۳ ســال را تشکیل 
می‌دهند. در سوی دیگر میدان، آمارها از مجروحیت حدود ۲۵۰ 
نیروی پلیس و ۴۵ بسیجی تا یک شنبه شب )بدون احتساب آمار 
غرب کشــور( خبر می‌دهد. فارس نقشه پراکندگی اعتراضات، 
شــهرهایی چون شیراز، بوشــهر، لاهیجان، کرج و اصفهان را 
به عنوان کانون های تجمعات و درگیری های پراکنده نشان داد و 
تصریح کرد که در شهرهایی مثل یاسوج، مهدی شهر، همدان، 

لرستان و قم، وضعیت »کنترل شده و آرام« گزارش شده است.
اما تا لحظه تنظیم این گزارش، خبرگزاری فارس کشته شدن 
۳ نفر در ازنا و ۳ نفر دیگر در ملک شاهی در پی حملات مسلحانه 
را تأیید کرده، ایرنا نیز به نقل از دادســتان لردگان از جان باختن 
دو شــهروند خبر داده است. معاون امنیتی قم نیز در توضیحات 
خود کشته شــدن 2 نفر در جریان ناآرامی های این شهر را تأیید 
کرد. درنهایت روز گذشته رئیس قوه قضائیه، مجدداًً تأکید کرد 
که »با اغتشاشگران مماشــات نخواهد شد«. محسنی‌اژه‌ای با 
اشــاره به حمایت علنی آمریکا و اسرائیل از آشوب ها، گفت که 
دیگر ادعای »فریب خوردن« از کســی پذیرفته نیست و دستور 
رسیدگی فوری به پرونده‌ها صادر شده است. دادستان کل کشور 
نیــز امنیت مردم را »خط قرمز« قــوه قضائیه خواند و گفت که 
»عــده‌ای فریب خورده با تحریک اقشــار کم برخوردار، امنیت 
روانی جامعه را هدف قرار داده‌اند«. سپاه لرستان نیز در بیانیه‌ای 
صریح اعلام کرد که »دوره مماشات با عوامل آشوب ها به پایان 

رسیده و با قاطعیت با آنان برخورد خواهد شد«.

غلبه قدرت انتصابی بر قدرت انتخابی
هاشمی این شــرایط را یک »بن بســت تصمیم گیری« توصیف کرد که 
موجــب بروز بحران های زنجیره‌ای نظیر کاهش ســرمایه گذاری، عدم 
قطعیت اقتصادی و حاکم شــدن وضعیت »نه جنــگ و نه صلح« بر 
فضای عمومی کشــور شده اســت: پیامد طبیعی این فرآیند، گسترش 
ناترازی ها و فشارهای معیشتی بر مردم بوده است. همین فشارها خود 
به شــاخصی برای افزایش نارضایتی اجتماعی بدل شده‌اند. هاشمی بر 
اهمیــت همراهی مردم با حاکمیت تأکید کــرد و گفت: اگر مردم درباره‌ 
گاه نشــوند، همدلی و همراهی شان  چرایی و مســیر تصمیم ها قانع و آ
کاهــش می یابد. نمونه‌ روشــن آن، میــزان پایین مشــارکت مردم در 
انتخابات های اخیر است؛ مسئله‌ای که از دغدغه‌های جدی حاکمیت 
محسوب می‌شود. از این‌رو هر تصمیم راهبردی باید عقلانی، شفاف و 
مبتنی بر درک جمعی مردم اتخاذ شود تا جامعه به پذیرش آن با »جان و 
دل« برسد نه صرفاًً از روی اجبار. همه این موارد نشان می‌دهد که ما در 

یک وضعیت خطیر قرار گرفته‌ایم.
رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در ادامه، بحران های 
اقتصادی ایران را دارای ریشه‌ای طولانی و حاصل یک جنگ اقتصادی 
چند ساله دانســت و با بیان اینکه ما سال هاست که درگیر نوعی جنگ 
اقتصادی بودیم، گفت که ریشــه بحران هــای اقتصادی به تحریم های 
پس از انقلاب بازمی گردد اما نقطه عطف آن، ارجاع پرونده هسته‌ای به 
شورای امنیت در سال ۱۳۸۶ بود. صدور 7 قطعنامه، به‌ویژه آخرین آن 
در سال ۱۳۸۹ ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد، باعث جهش ناگهانی 
و ســه تا چهار برابری نرخ ارز شــد که تا پیش از آن ثابت بود. این امر، 
کشــور را وارد بحران عمیق اقتصادی کرد. آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی 
هم که با درک عمیق از این چالش ها قصد حل مشکلات را در انتخابات 

۹۲ داشت متأسفانه رد‌صلاحیت شد.

از حماسه سیاسی تا بحران اقتصادی
او در نهایت، راه عبور از این تعلیق راهبردی را تحلیل درست و اجماع 
ملی دانست. محسن هاشمی در پاسخ به سوالی درباره عملکرد آیت‌الله 
هاشمی‌رفســنجانی در مقطع انتخابات سال ۱۳۹۲ و حوزه اقتصادی به 
شرایط آن دوران اشاره کرد و گفت که در آن مقطع، رهبر انقلاب بر ایجاد 
»حماســه سیاسی« و »حماســه اقتصادی« تأکید کرده بودند. به گفته 
او، هرچند حماسه سیاســی با حضور گسترده مردم در انتخابات تحقق 
یافت اما در حوزه اقتصادی، کشــور با افزایش شدید نرخ ارز و نوسانات 
عملًاً وارد بحران شــد. وی در ادامه توضیــح داد که در آن زمان آیت‌الله 
هاشمی‌رفسنجانی به‌‌رغم رد‌صلاحیت در انتخابات، هرگز با نظام یا فرآیند 
انتخابات قهر نکرد بلکه مردم را به مشارکت فعال دعوت کرد و با حمایت 
از دکتر حسن روحانی، توانست نیروهای سیاسی مختلف را برای تحقق 
یــک هدف واحد گرد هــم آورد. به گفته او، نتیجه این انســجام، تحقق 
»حماسه سیاسی« با مشارکت پرشور حدود 70 تا ‌80 درصدی مردم بود. 
محسن هاشمی معتقد است که در عین‌ حال، آیت‌الله هاشمی به هدف 
دیرین خود یعنی »نهادینه‌ کردن سیاست اعتدالی« نیز دست یافت و این 
حضور تأثیرگذار، معادلات مخالفان که منتظر بی میلی مردم بودند را بر هم 

زد و دکتر روحانی با رأی قاطع ملت برگزیده شد.
هاشمی به دستاوردهای دولت اول دکتر روحانی اشاره کرد و گفت: 
»نرخ تورم به ســرعت کاهش یافت و در مقطعی تک‌رقمی شد، نرخ ارز 
نیز در محدوده‌ ۳ تا ۴ هزار تومان تثبیت شد«. او توافق برجام را یکی از 
بزرگ ترین دستاوردهای سیاست خارجی پس از انقلاب خواند که ایران 

را از ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج کرد.
با این‌ حال، محســن هاشــمی بیان کرد که در دولت دوم روحانی با 
ظهور دونالد ترامپ و خروج او از برجام و همزمان با رشــد جریان های 
تندرو داخلی شــرایط تغییر کرد. او با نقل قولی از فرهنگ سیاســی که 
»تندروهای داخلی و خارجی... در عمل و اهداف به  هم می‌رســند«، 
افزود که محدودیت هایی بر تیم دیپلماســی اعمال شــد و این چرخش 
دوباره به افزایش نرخ ارز و تشدید بحران اقتصادی منجر شد. وی دیدگاه 
تندروها مبنی بر »نعمت« بودن تحریم ها را »توهمی خطرناک« خواند 
و گفت که نتیجه واقعی آن، کاهش ســرمایه‌گذاری، رکود تولید و بروز 
ناترازی های گسترده بود. هاشــمی این روند را در دولت آقای رئیسی 
نیز ادامه‌دار دانســت که به دلیل سیاست های بسته و بی‌اعتمادی به 
مذاکره، نرخ ارز به ســطوح ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان رســید. او معتقد 
است، فرصت احیای برجام پس از رفتن ترامپ به دلیل »تندروی ها 
و نگاه های افراطی داخلی« از دســت رفت. وی همچنین به دوره 
دولت آقای پزشکیان اشاره کرد و گفت که در یکی از حساس ترین 

لحظات مذاکرات، حمله غافلگیرانه‌ای از سوی آمریکا و متحدانش، 
بار دیگر مسیر دیپلماسی را مسدود کرد.

هاشــمی نتیجه گیری کــرد: »هر زمــان عقلانیــت، اعتدال و 
گفت‌وگــو حاکم بوده، ثبات و پیشــرفت حاصل شــده؛ و هر زمان 
تندروی، لجاجت و سیاست های هیجانی بر تصمیم ها چیره شده‌اند، 
دســتاوردها از میان رفته اســت«. او تأکید کرد که ایران امروز برای 
پیشــگیری از تکرار چرخه بحران ها به بازگشــت بــه خرد جمعی، 

سیاست عقلانی و ترمیم اعتماد مردم نیاز دارد.

کاهش سرمایه اجتماعی و بحران‌های زنجیره‌ای
هاشــمی در پاســخ به این پرســش که »آیا نظام سیاســی ایران از 
انعطاف پذیری کافی برای اصلاح مسیر برخوردار است یا خیر؟« پاسخ 
را نیازمند بررسی چند بحران پایه‌ای دانست و گفت: »نخستین و شاید 
زیربنایی ترین بحران ما، کاهش ســرمایه اجتماعی است؛ یعنی کاهش 
اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت«. او کاهش مشــارکت مردمی در 
انتخابات را یکی از نشانه های آشکار این فرسایش دانست و به افزایش 
شــکاف میان ملت و دولت اشــاره کرد. وی توضیح داد که پیش از این 
مردم نارضایتی خود را در محافل خصوصی بیان می کردند اما در عرصه 

عمومی، سکوت یا خودسانسوری در پیش می گرفتند.
هاشــمی این وضعیــت را خطرناک توصیف کرد و هشــدار داد: 
»نارضایتی پنهان اگر مهار نشــود، دیر یا زود به شــکل بحران آشکار 
خود را نشــان می‌دهد همانند قابلمه‌ای جوشــان که اگــر به موقع از 
روی شــعله برداشته نشود، ســرریز خواهد کرد«. هاشمی افزود که 
بسیاری از مردم سیاست های رسمی را »غیرعقلانی یا غیرقابل‌ درک« 
می‌دانند که این امر به کاهش همراهی عمومی و آسیب به مشروعیت 
اجرایی سیاســت ها منجر می شود. او در ادامه به بحران‌های دیگر نیز 
اشاره کرد. از منظر سیاست خارجی به »بحران دیپلماتیک و کاهش 
اثربخشــی روابط بین‌المللی« و از منظر اجتماعی به »کوچک شدن 
طبقه‌ متوسط و گســترش فقر« پرداخت. او معتقد است که از منظر 
سیاســت خارجی با بحــران دیپلماتیک و کاهش اثربخشــی روابط 
بین‌المللی مواجهیم و بعضاًً متحدانی داریم که به ظاهر همکاری هایی 
برای رسیدن به توسعه و رشد ایران دارند. همزمان با آن، معتقد است 
که سیاســت های حمایتی مقطعی مانند افزایش حقوق به دلیل تورم 
۴۰ تا ‌۵۰ درصدی، تأثیر محسوســی ندارند و عــملًاً بخش بزرگی از 
این حمایت هــا را خنثی می کند. هاشــمی همچنین »کاهش جدی 
ســرمایه گذاری« در بخش‌های زیربنایی را از دیگر بحران‌ها برشمرد 
که کشــور را با کمبودهای شــدید مواجه کرده است. او دلیل این امر 
را دلســردی ســرمایه گذاران داخلی و خارجی به خاطــر تحریم ها و 
نااطمینانی سیاســی دانســت. او در نکته‌ای مهم تأکیــد کرد که این 
بحران هــا به صورت »زنجیره‌ای و هم‌افــزا« عمل می کنند و تمرکز بر 
یک بحران و نادیده گرفتن ســایرین، نتیجه ملموسی نخواهد داشت. 
هاشمی، راه خروج از این وضعیت را مدیریت »همزمان و هماهنگ« 
همه این بحران ها دانســت و گفت این کار باید با »سیاستی فراگیر که 
هم انگیزه‌ ملی را بازسازی کند هم اعتماد بین‌المللی به اقتصاد ایران را 

احیا نماید« صورت گیرد.
هاشمی در پاســخ به این پرســش که »این متحدان که در ظاهر 
هستند اما در عمل گام مؤثری برنمی‌دارند، چه کشورهایی هستند؟« 
به تحلیل روابط خارجی ایران با کشورهای منطقه و جهان پرداخت 
و گفت که هرچند جمهوری اسلامی با کشورهایی مانند قطر، عراق، 
امارات و عربســتان روابط دوستانه برقرار کرده »اما این روابط هنوز 
کارآمــدی عملی لازم را ندارند«. او برای توضیح این موضوع به چند 
مثال اشــاره کرد. در مورد قطر، گفت: »منابع مالی بلوکه‌ شده ایران 
در کره جنوبی که به قطر منتقل شد هنوز در بانک های آن کشور آزاد 
نشده اســت« و این روند با وجود تذکر رسمی رهبر انقلاب متوقف 

مانده اســت. در مورد عراق نیز بیان کرد که نگرانــی از تحریم های 
آمریکا، انتقــال مالی و پرداخت بدهی های این کشــور به ایران را با 

مشکل جدی روبه‌رو کرده است.
هاشمی در ادامه به متحدان راهبردی ایران پرداخت و اظهار کرد: 
»کشورهایی نظیر چین و روسیه که در ظاهر متحدان راهبردی ایران 
محسوب می شوند هنوز در سطحی که انتظار می‌رود، سرمایه گذاری 
مؤثر و پایدار در ایران انجام نمی‌دهند«. او این همکاری ها را بیشــتر 
»سیاســی و لفظی« تا »اقتصــادی و عملی« توصیــف کرد. وی 
وضعیت سیاست خارجی را دارای »دوستی‌های لفظی بدون پشتوانه 
اجرایی« خواند و گفت این کشــورها دشمنی نمی کنند اما در مسیر 
تحقق اهداف توســعه‌ای ایران نیز کمک مؤثــری ارائه نمی‌دهند. او 
راهکار را در »بازنگری عمیق در شیوه حکمرانی و سیاستگذاری« 
دانســت و تأکید کرد: »باید از سیاســت خارجی صرفاًً شعاری به 
ســمت دیپلماســی عملی و اقتصادی حرکت کرد تا دوســتی ها به 
سرمایه گذاری واقعی و رفع مشکلات منجر شوند«. به گفته او، اگر 
این رویکرد عقلانی شکل بگیرد، می‌توان امید داشت که کشور از زیر 

سایه بحران ها خارج شود.

تضعیف احزاب و غلبه قدرت انتصابی
رئیس شــورای مرکزی حزب کارگزاران ســازندگی در پاسخ به این 
پرســش که »با توجه به ســابقه شــما در حزب کارگزاران سازندگی، 
چقــدر معتقدید که نظام حزبــی در ایران ضعیف و کم‌اثــر باقی مانده 
اســت؟« تحلیلی مفصل از وضعیت و مشکلات ساختاری احزاب در 
ایــران ارائه داد و گفت: »در طول ســال‌هایی که احزاب در ایران مطرح 
بوده‌اند هیچ‌وقــت حمایت آنچنانی از حضور احزاب نشــده و قوانین 
مربوطه نســبت به احزاب، قوانین کم حمایتی بوده‌اند«. او معتقد است 
که در ایران تمایل بر این بوده که »اســم احزاب باشد اما آن قدر قدرتمند 
نباشند که نقش آفرینی کنند«. وی این رویکرد را در تضاد با رویه جهانی 
دانست و افزود در دنیا این احزاب قوی و سازمان یافته هستند که کشور 
را مدیریت کــرده و برای آن نیرو تربیت می کننــد. او با تأکید بر اینکه 
»در ایران متأسفانه احزاب همیشه تضعیف شده‌اند« به تعداد بسیار زیاد 
احزاب اشــاره کرد و گفت که از بیش از ۴۰۰ حزب شکل‌ گرفته پس از 
انقلاب، تنها حدود ۳۵ تا ۴۰ حزب فعال هســتند و هیچ کدام به تنهایی 

توانایی کسب رأی کافی برای تشکیل دولت را ندارند.
هاشــمی نتیجه این ضعف را »ائتلاف قبــل از انتخابات« در ایران 
دانســت و توضیح داد: »در صورتی که در دنیا مرسوم است که احزاب 
خودشــان مســتقل در انتخابات حضور پیدا می کنند، وزن خودشــان 
را تشــخیص می‌دهند و بعــد ائتلاف بعد از انتخابــات در مجالس... 
شــکل می گیرد«. او به عنوان مثال به »جبهه اصلاحات« با حدود ۳۱ 
حزب و ائتلاف های متعدد »اصولگرایان« اشــاره کرد. وی اختلافات 
داخلی اصولگرایان در انتخابات اخیر میان آقایان قالیباف و جلیلی که 
به پیروزی آقای پزشــکیان منجر شد را ناشی از وابستگی بیشترشان به 

حاکمیت و قدرت دانست.
محسن هاشمی سپس به یکی از بزرگ ترین مشکلات اشاره کرد و 
گفت: »به‌‌رغم اینکه احزاب با همین وضعیت شکسته به میدان می آیند 
و... قول هایی را به مردم می‌دهند... ولی بعد از اینکه انتخاب می شوند، 
حاکمیت و سیستم به گونه‌ای اســت که اجازه نمی‌دهد به قول هایشان 
عمل کنند«. بــه باور او، این موضوع باعث می شــود که مردم مأیوس 
شده و احساس کنند »بازی خورده‌اند« که در نهایت به کاهش سرمایه 
اجتماعی حاکمیت می‌انجامد. وی ریشه اصلی این وضعیت را »غلبه 
قدرت انتصابی بر قدرت انتخابی در کشور« عنوان کرد. هاشمی توضیح 
داد: »کشور دارای نزدیک به ۳۰۰ شورای تصمیم گیری است که در آنها 
اعضای انتخابی و انتصابی... حضور دارند. این اعضای انتصابی غالباًً 
ســازماندهی شده با مصوبات دولتی که اخیراًً از مردم رأی کسب کرده، 
مخالفــت می کنند«. او این روند را منجر به »افســردگی در مردم و در 

نهایت تضعیف نظام و جمهوری اسلامی« دانست.
محســن هاشمی در پایان این گفت‌و گو با اشــاره به رویکرد پدرش 
در مدیریت بحران‌ها، آن را به عنوان یک »الگوی عملی برای مسئولین 
فعلی« معرفی کرد و گفت: »این وقایع نشــان می‌دهد که در لحظات 
حســاس، اگر افراد از آبرو و جایگاه خود مایه بگذارند، مشــکلات 
کشــور حل می شــود«. او با اشــاره به ایــن الگو، انتظــارات از 
رئیس جمهور فعلی را بیان کرد و افــزود: »اکنون نیز باید از آقای 
پزشــکیان انتظار داشــت که به عنوان رئیس جمهور، وقت بگذارد 
و هزینــه کنــد... او باید از ایــن موقعیتی که مــردم در اختیارش 
گذاشــته‌اند، برای حل مشکلات آنها اســتفاده کند«. وی تأکید کرد 
که اگر آیت‌الله هاشــمی امروز زنده بودند، همیــن رویکرد را در پیش 
می گرفتند. رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی تأکید کرد 
که اکنون »اتحاد نیروهای ملی و معتدل مانند آقایان خاتمی، روحانی، 
جهانگیری، ناطق نوری، حسن آقای خمینی و ظریف« با در نظر گرفتن 
واقعیت ها و حمایت رهبری، ضروری اســت تا کشور از این دایره بسته 

خارج شده و »اجماع بر عقلانیت حاکم شود«.
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ایــن روزها وضعیــت »دو رئیس جمهور ســابق« عجیب 
شبیه به هم شده اســت. بشار اسد که کشورش را از دست داد 
و نیکلاس مادورو که با یک حمله برق آســا ربوده شــد و هر 
دو کشور ســوریه و ونزوئلا در وضعیت متفاوتی قرار گرفتند. 
کمی به عقب برگردیم. ســال گذشــته، جهان با خبری مواجه 
شد که تصورش هم دشــوار بود و آن سقوط بشار اسد و پرواز 
شتاب‌زده‌اش به مسکو بود. لحظه‌ای که در آن، سال ها جنگ و 
بن بست سیاسی، ناگهان به نقطه‌ای غیرمنتظره رسید. تصویری 
که از دمشق مخابره می شد، ترکیبی از سردرگمی و سکوت بود؛ 
شهری که سال ها در مرکز مناقشــه قرار داشت، ناگهان بدون 

چهره‌ای ماند که نماد قدرت در آن به شمار می‌رفت.
این خروج، نه شــبیه کودتا و نه نتیجه یک عملیات برق آسا بود. 
بیشتر شبیه به یک عقب نشینی تحمیلی بود. تصمیمی که زیر فشار 
واقعیت های میدانی و سیاســی گرفته شد. رهبر سال ها جنگ، در 
هواپیمایی که راهی مسکو بود، عملًاً پذیرفته بود که صفحه بازی تغییر 

کرده است. حیرت جهانیان تنها از رفتن او نبود؛ از این بود که چگونه 
نظمی که سال ها پایدار به نظر می‌رسید، در یک لحظه فرو ریخت.

اما با رفتن اسد، پرســش ها تازه آغاز شد. آیا گذار سیاسی 
به شکلی مدیریت شده انجام می شود، یا کشور به میدان رقابت 
بازیگران داخلی و خارجی بدل خواهد شد؟ آیا گفت‌وگو جای 
اسلحه را می گیرد، یا شکل تازه‌ای از درگیری ها سر برمی آورد؟ 
آیا احمد الشــرع می تواند، ثبات و آرامش را به ســوریه بیاورد 
و رهبری بــرای تمام گروه هــا و قومیت‌ها باشــد؟ آنچه همه 
می‌دانستند، این بود که واقعه‌ای به این بزرگی، نه فقط سرنوشت 
سوریه بلکه معادلات منطقه را دستخوش تغییر می کند. جهان 
نیز، هیچ ساختاری که ناگسســتنی به نظر می‌رسد، مصون از 
شوک های ناگهانی نیســت. یک سال‌واندی بعد بود که ضربه 
دوم وارد شد؛ این  بار در آمریکای لاتین. در سحرگاهی ساکت، 
خبر پیچید: نیکلاس مادورو بازداشت و به‌سرعت به نیویورک 
منتقل شده است. این  بار، شوک نه از »خروج« بلکه از ربایش 
بــود! ربایش یک رئیــس دولت در قدرت، بــر‌خلاف موازین 
بین‌المللــی، آن‌ هــم در عملیاتی که به ســرعت، بوی دخالت 

مستقیم یک ابرقدرت را به مشام می‌رساند.
تصاویر کوتاه و مبهم، کافی بود تا کاراکاس به شــهری پر از 

شــایعه تبدیل شود. رسانه‌ها از جنگ و تجاوز و یا اقدام قضایی 
می گفتند اما افکار عمومی می‌دانست که ماجرا فراتر از پرونده ها 
و دادگاه هاست. انتقال رئیس جمهور یک کشور مستقل به قلب 
نظام سیاســی آمریکا، بیش از هر چیز، پیامی آشــکار داشت: 
اراده قدرت هــای بزرگ هنوز می تواند بــا یک تصمیم ناگهانی، 
مســیر یک ملت را تغییر دهد. در پــی این حادثه، خلأ قدرت و 
ســردرگمی همچون گردبادی از راه رســید. گروه‌های سیاسی 
هریک با پشــتوانه ها و پیوندهای متفاوت برای تصاحب صحنه 
رقابت کردند. ارتش، میان وفاداری، پراکندگی یا مداخله مستقیم 
سرگردان ماند. مردم میان امید و ترس به خیابان ها نگاه می کردند 
و نمی‌دانستند، آینده به کدام سمت می چرخد. و باز همان سوال 
تکرار شد: اگر این مداخله به نام عدالت صورت گرفته، چه کسی 

مسئول پیامدهایش خواهد بود؟
در کنار هم که قرارشان می‌دهیم، این دو واقعه تصویر روشنی 
می سازد. جهان وارد عصر غافلگیری ها شده است. معادلاتی که 

سال ها بر‌اساس آن تحلیل می کردیم، یک شبه بی‌اعتبار می شوند!
در جهان امروز، هر صبح با خبری غیرمنتظره بیدار می شویم. 
فرار یک رئیس جمهور به مسکو و انتقال رئیس جمهوری دیگر به 
نیویورک، تنها دو نمونه از واقعیتی بزرگ تر اســت. قواعد سنتی 
سیاست بین‌الملل در حال فروپاشی‌ هستند. شاید تنها کشورهایی 
بتوانند از این توفان عبور کنند که مسیر تحولات شان بر گفت‌وگوی 
واقعی داخلــی، احترام به حاکمیت ملی و پرهیز از نســخه های 
تحمیلی خارجی اســتوار باشد، نه بر موج غافلگیری‌هایی که هر 

بار جهان را به لرزه درمی آورد.

درباره سرنوشت بشار اسد و نیکلاس مادورو که با سناریویی
کشورشان را از دست دادند

وج اجباری خر

معــاون امور بین‌الملل و حقوقــی وزارت امور خارجه با 
بیان اینکه »پیام هایی از سوی آمریکا برای مذاکره می آید« 
گفت: تمایل به گفت‌وگو هست. اگر صرفاًً خود گفت‌وگو 
مدنظر باشد، همین فردا هم می شود نشست و مذاکره کرد؛ 
اما اگر گفت‌وگوی نتیجه محور می خواهیم باید شرایط آن 
محقق شود. کاظم غریب‌آبادی در گفت‌وگویی بیان کرد: 
»مردم بدانند اگر کوچک ترین روزنه‌ای برای دیپلماســی 
باشــد، دریغ نمی کنیم. دیپلماســی به بن بســت نرسیده 
اما در شــرایط جنگی، مذاکره یعنی دیکته و تســلیم«. 
وی گفــت: مذاکرات در جمهــوری اسلامی ایران دارای 
ســاختار مشخصی اســت و این موضوع از سال ۲۰۰۳ و 
همزمان با شکل گیری پرونده هسته‌ای وجود داشته است. 
تصمیم گیری ها در چارچوب ساختارهای مشخص، انجام 
می شود و اینگونه نیست که وزارت امور خارجه، به تنهایی 
تصمیم بگیــرد. البته وزارت امور خارجه، عضو بســیار 
کلیدی این فرآیند اســت و معمولًاً پیشنهادها، طرح ها و 
ابتکارات از سوی این وزارتخانه ارائه می شود اما این موارد 
در سطوح مختلف بررســی، چکش کاری و در نهایت به 
تصمیم تبدیل می شود. وقتی تصمیم نهایی اتخاذ شد، این 
تصمیم، تصمیم نظام جمهوری اسلامی ایران اســت و از 

حمایت حاکمیت برخوردار می باشد. 

گفت و گوی نتیجه محور 
می خواهیم

هر مذاکره‌ای باید با تصمیم نظام انجام شود

درس ونزوئلا برای ایران
 ســرمایه گذاری گسترده روســیه و چین در پروژه های نفتی 
ونــزوئلا و حضــور اقتصــادی ایــران در بخش هایی چون 
مســکن، خودرو و ... همگی پس‌زمینــه‌ای پیچیده ایجاد 
کرده‌اند. با این حال، واکنش ســرد و محدود پکن و مسکو 
به ربایش مادورو که عمدتاًً به محکومیتی دیپلماتیک بسنده 
کردند، واقعیتی تلخ را آشکار می کند: هیچ یک حاضر نیستند 
به خاطــر ونزوئلا، یا حتــی بازیگران دیگری چــون ایران با 
آمریکا وارد رویارویی مســتقیم شــوند. از این زاویه، درس 
مهمی پیش‌روی کشــورهای در حال توسعه قرار می‌گیرد. 
اتکا به شرق، بدون راهبرد مستقل داخلی، مسیری مطمئن 
برای توسعه نیست. روسیه و چین بیش از هر چیز منافع خود 
را می سنجند و بازار آمریکا و غرب برای آنها اهمیتی حیاتی 
دارد. آنها حاضر نیستند برای حمایت بلندمدت از متحدان 
سیاســی، هزینه های بزرگ امنیتی و اقتصادی بپردازند. به 
بیان دیگر، نظم جهانی امروز کمتر از هر زمان دیگری قابل 
‌اعتماد اســت و منطق »معامله« جایگزیــن »ائتلاف‌های 

وفادار« شده است.

دیپلماسیآمریکا

ادامه یادداشت روز

گروه بین‌الملل: طبق اعلام رسانه های آمریکایی به خانه معاون 
رئیس جمهور آمریکا، در ایالت اوهایو، حمله مســلحانه شده 

است. 
پلیس آمریکا یک مظنون را به خاطر حمله به خانه مسکونی 
جی‌دی ونس که در ایالت اوهایو واقع است، بازداشت کرد. در 

این حادثه شیشه های پنجره خانه معاون ترامپ شکسته شد.
مأموران ســرویس مخفی بی‌درنگ پس از مشاهده فردی 

که در جهت شرق از محل فرار می کرد، پلیس را فراخواندند.
منابع امنیتی می گویند که تحقیقــات برای تعیین اینکه آیا 

ونس یا خانواده‌اش هدف این اقدام بوده‌اند، در جریان است.
ایــن حادثه پــس از آن رخ داد کــه محدودیت های امنیتی 

اطــراف خانه ونس برداشــته شــد. 
پیش تر جاده های اطراف خانه بســته 
بــود و ســاکنان مجبور بــه عبور از 
ایستگاه های بازرسی بودند. بر‌اساس 
گزارش یواس ســان، خانه شــخصی 

ونــس در حومه رودخانــه اوهایو قــرار دارد و او حدود یک 
میلیون و ۴۰۰ هزار دلار برای این ملک ۲.۳ هکتاری پرداخت 
کرده اســت. شــبکه تلویزیونی ســی‌ان‌ان آمریکا نیز با اشاره 
به اینکه یک نفــر به خاطر حادثه‌ای در اقامتــگاه معاون اول 
رئیس جمهوری ایالات متحده بازداشــت شده است به نقل از 
گاه در اف بی آی اعلام کرد: در پی وقوع حادثه‌ای در  یک مقام آ

اقامتگاه اوهایوی جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا 
یک نفر بازداشت و تحقیقات در این‌ باره آغاز شده است.

این مقــام اعلام کرد: خانواده ونــس در زمان وقوع حادثه 
در منــزل حضور نداشــتند و بر‌اســاس گزارش‌هــای اولیه، 
مقام هــا بر این باورند که فرد بازداشت شــده وارد خانه معاون 

رئیس جمهوری آمریکا نشده است.

هدف؛ ونسهدف؛ ونس
شلیک به خانه ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل
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بهرام صادقی، نویســنده و پزشــک ایرانی کــه با مجموعه 
داستان »ســنگر و قمقمه های خالی« و رمان کوتاه »ملکوت« 
جایــگاه ویژه‌ای در ادبیات مدرن ایــران پیدا کرد ۱۵ دی ۱۳۱۵ 
در نجف آباد متولد شــد و پــس از دوران کودکی و تحصیل در 
اصفهان، به تهران آمد تا در رشــته پزشکی دانشگاه تهران ادامه 
تحصیل دهد. صادقی دوران خدمت ســربازی خود را در سپاه 
دانــش گذراند و پس از آن به طبابــت در کرج پرداخت. زندگی 
او با شور و اســتعداد ادبی عجین بود اما این شور و استعداد در 
ســال های پایانی عمر کوتاهش رو به خاموشــی گذاشت و ۱۲ 
آذر ۱۳۶۳ و در ۴۸ ســالگی درگذشت. اوج هنر داستان نویسی 
بهرام صادقی، خود را در داســتان های کوتاهش نشان می‌دهد؛ 
آثاری مانند »کلاف سردرگم«، »قریب‌الوقوع«، »غیرمنتظر«، 
»وســواس«، »سراســر حادثه«، »تأثیرات متقابــل«، »آقای 
نویسنده تازه‌کار است«، »عافیت«، »با کمال تأسف« و… که 
اولین بار در نشریات، از جمله مجله »سخن«، منتشر شدند و 
نشانگر نگاهی مدرن و نوآورانه به زندگی اجتماعی و روان انسان 
بودند. این داستان ها در مجموعه »سنگر و قمقمه های خالی« 
به چاپ رســیدند. صادقی را هم چنین با رمان کوتاه »ملکوت« 
می شناســند؛ رمانی که نخســتین بار در مجلۀ »کتاب هفته« 
منتشر شــد و بعدها در مجموعه داستان »سنگر و قمقمه های 
خالی« و در نهایت به‌صورت مســتقل منتشــر شد. طنز سیاه، 
خلق موقعیت های ابزورد، ارائۀ تصویری نقادانه از زندگی روزمرۀ 
روشــن‌فکران، کارمندان و دانشــجویان در متــن زندگی مدرن 
شهری و سرخوردگی نسلی که در تحقق بخشیدن به آرمان هایش 
شکست خورده است از ویژگی‌های آثار بهرام صادقی هستند. او 
هم چنین نوآوری هایی را در فرم و شیوه روایت وارد داستان ایرانی 
کرد که در دوران خود پیشــرو بودند. صادقی در ســال ۱۳۵۴ 

جایزۀ ادبی فروغ فرخزاد را دریافت کرد.

 داستان‌نویس ناتمام
محمدرضا اصلانی )همــدان(، پژوهش گر و منتقد ادبی که 
کتاب »راوی داستان های غمناک در شب های بی مهتاب: سیری 
در زندگی و آثار بهرام صادقی« از او منتشــر شده در گفت‌وگو با 
ایبنــا دربارۀ جایگاه بهرام صادقــی در ادبیات معاصر می گوید: 
»بهرام صادقی عمر کوتاهی داشت و با توجه به عمر اندک خود 
حدود ۳۰ داســتان کوتاه و یک داستان بلند نوشته است. حجم 
آثارش چندان اندک نیســت اما او همــواره کیفیت را بر کمیت 
ترجیح می‌داد. با دقت و وســواس روی طرح داستان، ساختار، 
درون مایه و شخصیت پردازی تک تک داستان هایش کار می کرد 
و واقعاًً وقتی می نوشــت که دغدغۀ نوشــتن داشت. او با دقت 
به متن جامعه نگاه می کرد؛ پزشــکی بــود که با دقت زخم های 

جامعه را مشاهده می کرد. به همین دلیل همچنان بر روح و جان 
مخاطبانش تأثیر می گذارد. بهرام صادقی، داستان نویس بالفطره 
بود که با تمام وجودش می‌نوشت. شخصیت های داستان هایش 
را از طیــف مردم عادی و زنده‌ای برمی گزیــد که با آن ها زندگی 
می کرد و به همیــن دلیل مخاطبان، خود را در داســتان‌هایش 
پیدا می کننــد. دردها، دغدغه هــا، نگرانی هــا، اضطراب ها و 
بی پولی های شخصیت های بهرام صادقی همان چیزهایی هستند 
که مخاطبان با آن ها درگیرند. برای مثال، در داستان بسیار موفق 
»قریب‌الوقوع«، ماجرای پرفراز و نشــیب و سرنوشت غم‌انگیز 
دو دوســت روشن فکر را به تصویر می کشد. بهرام صادقی جزو 
آن دســته از داستان نویســانی است که وقتی داســتان هایش را 
می خوانیم، آرزو می کنیم ای کاش بیشتر می نوشت. اما واقعیت 
این اســت که او خیلی پیش از مرگش، ســال ها بــود که دیگر 
نمی نوشــت. تک تک داستان های بهرام صادقی کامل و فشرده 
است، اما در کلیت می توان گفت که بهرام صادقی مانند صادق 

هدایت، داستان نویسی ناتمام ماند.«

 طنز سیاه و تندرآسا
اصلانــی در ادامــه دربارۀ جهان داســتانی بهــرام صادقی 
می گویــد: »در نقد فلســفی تحت عنــوان »ملکوت؛ جهنمی 
تاریک در ســرزمینی ســرد« در کتــاب »راوی داســتان‌های 
غمناک در شــب های بی مهتاب« به تفصیل دربارۀ بن‌مایه های 
گاهی  اگزیستانسیالیســتی، تنهایی، ترس، اضطــراب و مرگ آ
شــخصیت های »ملکوت« سخن گفته شــده است. هم‌چنین 
برای تک تک داستان های »سنگر و قمقمه های خالی« توضیح 
داده شده اســت که بهرام صادقی چگونه فســاد و انحطاط را 
افشــا می کند و در داستان هایش موقعیت هایی ایجاد می کند که 
خواننده پس از خنده تلخ در ژرفای ذهن خود به تفکر واداشــته 
می شــود. بهرام صادقی در زندگی فردی، شکست های تلخی را 
تجربــه کرد. بی معنایی پدیدۀ هولناکی بود که در زندگی او اتفاق 
افتاد و با آن همه نبوغ ادبی، او را به مرز ننوشتن کشاند. مواردی 
مانند تنهایی، اعتیاد، بی‌پولی، بی‌علاقه گی به رشــتۀ تحصیلی، 
تجربۀ تهران مخوف و مشکلات شغلی بر او تأثیر داشت. به همۀ 
این موارد، تجربۀ اجتماعی را نیز اضافه کنید. صادقی متعلق به 
نســل شکست پس از کودتای ۲۸ مرداد بود؛ دوره‌ای تاریک که 
نسل روشن فکر دانشــگاهی ایران را به اعتیاد، خودکشی، یأس 
و ناامیدی ســوق داد. همۀ این ها در داستان های او به شیوه‌ای 
هنرمندانه انعکاس یافته اســت. طنز سیاه و تندرآسا، مهم ترین 
مشخصه در داستان های کوتاه بهرام صادقی است و او را در حوزۀ 
طنز ادبی فارسی، نویسنده‌ای صاحب سبک می کند. طنز در آثار 
او ماننــد تازیانه بر گردۀ خواننده فرود می آید و او را از خمودگی 
بیدار می کند. طنز سیاه صادقی به جنبه های بیمارگونه، موحش 
و هولناک حیات بشری می پردازد. خود او در شهریور ۱۳۵۵ در 
مصاحبه با روزنامۀ »رســتاخیز« می گوید: »حالا نوبت توست 
که به خود بیایی، بیندیشــی و دریابی، زهر واقعیتی را که بدون 
گاهــی تو در پیرامونت، اعصابت را بــه رخوت و خمودی فرو  آ
برده اســت باید با پادزهر تفکر و شناخت از تن و ذهنت بیرون 
بیاوری.« اصلانی دربارۀ جایگاه »ملکوت« در بین آثار صادقی 
می گوید: »ملکوت یکی از معدود داستان های فلسفی در ادبیات 
داستانی ماست. بی تردید، داســتانی مهم، تأثیرگذار و متفاوت 
اســت. اما نباید از 7 داستان کوتاه شــگفت‌انگیز در مجموعه 
»ســنگر و قمقمه های خالی« چشم پوشــی کرد؛ داستان هایی 
ماننــد »با کمال تأســف«، »غیرمنتظر«، »سراســر حادثه«، 
»قریب‌الوقوع«، »تدریس در بهار دل‌انگیز«، »تاثیرات متقابل« 
و »مهمان ناخوانده در شهر بزرگ« همگی نمونه های درخشان 

کارنامه او هستند.«

داستان‌نویس بالفطره داستان‌نویس بالفطره 
جایگاه بهرام صادقی در ادبیات معاصر به روایت محمدرضا اصلانی 

ادبیات: داستان ایران

نشست

روز ‌15دی‌ ماه، سالگرد تولد بهرام صادقی، یکی از مهم‌ترین نویسندگان 
ایرانی معاصر است. او پزشک و نویسنده و یکی از چهره های مطرح حلقه 
ادبی »جُُنگ اصفهان« بود. صادقی تنها دو کتاب منتشــر کرد: »سنگر 
و قمقمه های خالی« که مجموعه داســتان کوتاه و دیگری »ملکوت« که 
رمانی کوتاه بود. در سال 1355 خسرو هریتاش، یکی از اسامی سینمای 
ملقب به »موج نو« ایران، براســاس فیلمنامه‌ای از خودش یا همانطور که 
بعدها عنوان شــد، نوشــته محمدرضا اصلانی، یکی دیگر از کارگردانان 
نوگرای سینمای ایران در دهه 50 آن ‌را ساخت. این فیلم، روز شنبه ‌13 آذر 
1355 در پنجمین جشــنواره فیلم تهران در سینما دیاموند به نمایش درآمد 
اما هیچ گاه رنگ اکران عمومی را ندید. هرچند برخلاف آنچه شایعه شده 
بود، نسخه‌ای از این فیلم، وجود ندارد اما بعدها مشخص شد که دو نسخه 

در فیلمخانه ملی و دیگری در اختیار بنیاد مستضعفان است. 

به سبک اکسپرسیونیسم آلمان
پرویز جاهد در کتاب »موج نوی ســینمای ایران« در بخشــی که به 
کارنامه خسرو هریتاش به‌عنوان یکی از چهره های شاخص فیلمسازان 
خارج از جریان و موج نو پرداخته،‌ اشاره‌ای هم به فیلم »ملکوت« دارد: 
فیلم ملکوت )۱۳۵۵( ســاخته خسرو هریتاش بر‌اساس رمانی به همین 
نام از بهــرام صادقی، یک فیلم جنایی ســورئال و روانکاوانه بود که در 
الهام گرفتن مســتقیم از فیلم های اکسپرسیونیست آلمانی مانند »مطب 
دکتر کالیگاری« )۱۹۲۰( رابرت پینه، بی نظیر عمل کرد. فیلمی که فقط 
در جشــنواره جهانی فیلم تهران به نمایش درآمــد و هرگز در ایران اکران 
عمومی نشد. »ملکوت« یکی از برجســته ترین رمان‌های مدرن ایرانی 
است که پس از »بوف کور«، شاهکار جریان ساز صادق هدایت، نوشته 
شــد. این فیلم به خاطر مضامین بســیار تیره و گروتســک و همین طور 

فضای روان شناختی و وهم آلودش، مطلوب اقتباسی سینمایی به سبک 
اکسپرسیونیسم آلمان بود. آقای مودت، اشراف‌زاده‌ای مرموز، در مهمانی 
باغ خود، مسموم شده و توسط دوستانش نزد دکتر حاتم )شمایل مستبد 
دکتر کالیگاری( برده می شــود. اما دکتر، اســرار تاریک بســیاری را در 
زیرزمین خود پنهان کرده که رفته‌رفته فاش می‌شود. این فیلم، تنها یک بار 
در جشــنواره بین‌المللی فیلم تهران به نمایش درآمد ســپس با سرنوشت 
ناگواری روبه‌رو شد که بسیاری از فیلم های مهم و بی پروای اولیه موج نو 
به آن محکوم شــدند: توقیف. البته اینطور ادعا شده که نسخه‌ای از فیلم 
در آرشیو فیلمخانه ملی ایران باقی مانده اما نه تنها هنوز امکان تماشای آن 
برای مردم عادی میسر نیست بلکه به دلیل انحصار طلبی و سانسور، حتی 
منتقدان و پژوهشگران ســینما نیز به آن دسترسی ندارند. رمان ملکوت 
به شــیوه‌ای سیال نوشته شــده و با حلول یک جن در بدن آقای مودت 
آغاز می شــود؛ هریتاش با حذف جنبه های متافیزیکی رمان، به احتمال 
زیاد برای باورپذیری مخاطب و واقع‌گرایی، رخداد حلول جن را به یک 

درباره فیلم ملکوت که تنها یکبار به نمایش درآمد

ونده بسته نشده پر

نشست »جهان هزار افسان ایرانی« به یاد بهرام بیضایی و با سخنرانی 
علیرضا اسماعیل پور و لیلا ورهرام و به دبیری شاهین آریامنش، یک شنبه 

۱۴ دی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

 روایت چپ‌گرایانه از ضحاک
شاهین آریامنش، دبیر علمی نشست در آغاز گفت: »بهرام بیضایی 
ســال ۱۳۳۸ برخوانی با نام »اژدهاک« نگاشت که پس از چند سال آن 
را در ســال ۱۳۴۵ مجلۀ »پیام نوین«، مجله‌ای وابسته به انجمن روابط 
فرهنگی ایران و شوروی منتشر کرد. بیضایی در آن سال ها که با اعضای 
حزب توده و یا هواخواهان آن حزب بُُر خورده بود، کمال همنشــین در 
وی اثــر کرده بــود و ضحاکی که او در آن برخوانی تصویر کرده بســیار 
متفاوت از آن ضحاک اســطوره‌ای است که کاوه در برابر او می‌ایستد. 
بیضایی در آن سال ها شــاید ناخواسته در گفتمان حزب توده قلم می‌زد 
از همین‌رو برخوانی اژدهاک، نوشته‌ای است که از ضحاک، شخصیتی 
می سازد که در برابر ناهنجاری های اجتماعی ایستاده است. فراگیر بودن 
گفتمان چپ در آن ســال ها، باعث شده بود شــماری از نویسندگان از 
برای استبدادســتیزی و ستیز با حکومت پهلوی به خوانشی متفاوت از 
اسطوره های ایرانی بپردازند چنان که علی حصوری در سخنرانی خود در 
دانشگاه شیراز در ســال ۱۳۵۶ با نام »ضحاک اصلاح گری که از میان 
مردم برخاست«، ضحاک را شخصیت اصلاح گری پنداشته که هواخواه 
توده مردم بوده اســت. مهرداد بهار نیز سپس تر در کتاب »پژوهشی در 
اســاطیر ایران«، ضحاک را به گونه‌ای دیگر نشــان می‌دهد و احتمال 
می‌دهد، ضحاک معرف قیام مردم بومی ایران بر ضد اشــرافیت آریایی 
باشــد که در اساطیر به صورت قیام شــاه بیگانه درآمده است. سرآمد 
تاختن به فردوســی و شاهنامه کسی نیســت جز احمد شاملو که سال 
۱۳۵۸ در حاشیۀ مقاله‌ای در مجلۀ »کتاب جمعه« سخت به فردوسی 
می تازد و داستان کاوه را فریبی حماســی می پندارد و فردوسی را متهم 
می کند که غول بی شــاخ و دمی‌ که از ضحاک ســاخته، معلول حرکت 
انقلابی ضحاک است که جامعه را از طبقات عاری کرده است. شاملو 
سپس تر نیز در ۱۸ فروردین ۱۳۶۹ در هشتمین کنفرانس سالانه پژوهش 
و تحلیل مســائل ایران، در دانشگاه برکلی کالیفرنیا نه تنها به فردوسی و 

شاهنامه بلکه به موسیقی و فرهنگ ایرانی سخت می تازد.«

 شاه‌بیت غزل ایران‌دوستی بیضایی
 آریامنــش در ادامه به فاصله گیری بیضایی از این تفســیر چپ گرایانه 
اشاره کرد و گفت: »من بر این باورم که دیدگاه های کسانی چون حصوری، 
گاهی بیضایی از تاریخ  بهار، شــاملو و کسانی از این دست و نیز افزایش آ
باستانی و اســطوره های ایرانی باعث شــد که بیضایی در جست‌وجوی 
ضحاک، کتاب »ریشــه یابی درخت کهن« را بنویسد. با این  حال او پس 
از مدتی پی برد آن چه نگاشته است، کاستی‌های بسیاری دارد از همین‌رو 
در ادامۀ ریشــه یابی درخت کهن، دست به قلم برد و با بهره گیری از منابع 
بسیار، کتاب »هزار افسان کجاست؟« را نگاشت. اگرچه بیضایی از منابع 
بسیاری در این کتاب بهره برده است اما می توانست از منابع بیشتری برای 
بیان دیدگاه های خود بهره ببرد. چنان که در بخش هایی از این کتاب در نقد 
برخی که نام ایران را برساخته رضاشاه پهلوی می‌دانند به بیت هایی از شعر 
فردوسی، نظامی و فرخی استناد می کند تا نشان دهد نام ایران، نامی کهن 
است، این درحالی است که او می توانست جز این ها به منابع بسیار پهلوی، 
ساسانی و نیز پژوهش های دیگران به زبان های انگلیسی و... در این زمینه 
استناد کند. هزار افسان شاه بیت غزل ایران‌دوستی بهرام بیضایی است و با 
این اثر نه تنها تلاش می کند به ریشه یابی خاستگاه هزار افسان بپردازد بلکه 
پایبندی خود را به ایران و فرهنگ آن نشــان می‌دهد و افزون  برآن پاســخ 
کسانی را می‌دهد که با تاختن به فردوسی از ضحاک شخصیتی دیگرگون 

و استبدادستیز برساختند.«

 سهم ایران در هزارویک شب 
لــیلا ورهرام، عضو هیأت‌ علمی گروه زبان‌های باســتانی دانشــگاه 
تهــران در ادامۀ این نشســت گفــت: »بیضایی در مقدمــۀ کتاب »هزار 
افسان کجاســت؟« دلیل نگارش کتاب را شرح می‌دهد که مقدمۀ بسیار 
مهمی اســت و در آن به برخی از مســائل فرهنگی ایرانی که امروز با آن 
روبه‌رو هســتیم، اشاره می کند. بیضایی ســال ها پیش نامه‌ای سرگشاده 
دربارۀ حذف اپیزود ســاختۀ او در فیلم »قصه های جزیره« در جشنوارۀ 
کن، خطاب به ژیل ژاکوب نوشــته بود، که از آن به نظر می‌رســد نسبت 
به نگاه جشــنواره گرایی و اروپامحوری و پسند غرب بودن جبهه گرفت. 
کتاب »هزار افسان کجاست؟« نیز به نوعی در همان جبهه قرار می گیرد. 
هنگامی که در ســال 2004 همایش بزرگ‌داشت داستان هزارویک‌ شب 

نشست »جهان هزار افسان ایرانی«
به یاد بهرام بیضایی در پژوهشگاه علوم انسانی

ایران دوستی بیضایی

امید ذاکری‌نیا

گروه فرهنگ
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یون گا-ئون نامی نبود که بســیاری در کره جنوبی آن را 
بشناســند تا زمانی  که فیلمش درباره یک نوجوان بازمانده 

از خشونت جنسی به یک موفقیت غیرمنتظره تبدیل شد.
یــون در مصاحبه‌ای گفــت: »هنــوز کاملًاً برای من 
جا نیفتاده اســت. حالا تقریباًً حس تهی بودن دارم فقط 
سپاسگزارم و کمی هم ترســیده‌ام«. فیلم »دنیای عشق« 
توســط رســانه های کره‌ای به عنوان فیلم سال لقب گرفته 
است به دلیل نمایش لمس کننده و همدلانه زندگی پس از 
تروما. به  جای بازســازی خشونت، فیلم به زندگی روزمره 
جوی-این دانش آموز دبیرســتانی می پردازد: از مدرسه تا 
روابط عاشقانه، خانواده و دوستان و تمام لحظات تضاد و 

شادی که همراه آن است.
این فیلم تحســین منتقدان و مخاطبان را برانگیخته و 
از زمان اکــران در اکتبر تاکنون بیــش از ۱.۱ میلیون دلار 
فروش گیشــه داشته است. بینندگان در بزرگ ترین پورتال 

جست‌وجوی کره، »نِِوِِر« به آن ۹ از ۱۰ داده‌اند.
بونگ جون-هــو، کارگــردان جهانی مشــهور فیلم 
»انــگل« و اولین کــره‌ای برنده اســکار، آن را فقط یک 
شاهکار توصیف کرده و خود را رئیس شعبه سئول باشگاه 

طرفداران یون گا-ئون دانسته است.
این فیلم در کشوری عمیقاًً پدرسالار، که زنان می گویند 
برای شنیده شدن باید به سختی مبارزه کنند، بازتاب زیادی 
داشــته است. موفقیت غیرمنتظره آن نشــان‌دهنده تمایل 
بیشــتر جامعه به گفت‌وگو درباره خشونت جنسی و نحوه 

رفتار با بازماندگان است.

این تنها چیزی نیست که من هستم
فیلم شــاید برای علاقه مندان سینما انتخاب واضحی 
نباشــد. عنوان کره‌ای فیلم، »دنیای عشــق«، اطلاعات 
کمی درباره داســتان می‌دهد. با اینکه بازیگرانی همچون 
جانگ هه-جین )فیلم انگل( و گو مین-ســی ســتاره در 
فیلم هســتند، نقش اصلی را سو بین سئو بازی می کند که 

چهره جدیدی در سینماست.
در مرکــز داســتان، زندگــی جوی-ایــن ‌۱۷ ســاله 
روایــت می شــود: او در مدرســه محبوب اســت، یک 
دوست پســر وفادار دارد و با مادر مراقب و برادر کوچک 

دوست‌داشتنی‌اش زندگی می کند.
تنــش زمانــی آغــاز می شــود کــه او از امضای یک 
دادخواست مدرسه‌ای خودداری می کند. مردی که زمانی 
کودکی ‌۱۰ ساله را مورد آزار جنسی قرار داده، قرار است از 
زندان آزاد شود و به محله آنها بازگردد. یکی از دانش آموزان 
دادخواستی برای تعلیق آزادی او آغاز می کند و جوی-این 

تنها کسی است که امضا نمی کند.
او به یک خط در دادخواست اعتراض دارد: »خشونت 
جنسی، زخم های عمیقی بر جای می گذارد که هرگز التیام 

نمی یابند و کاملًاً زندگی و روح انسان را نابود می‌کند«.
جوی-این به دانش آموزی که دادخواســت را نوشــته، 

می گوید: »من نمی توانم با این جمله موافق باشم«.
این تقابل باعث می شود، راز او فاش شود: او در کودکی 

توسط یکی از خویشاوندان مورد تجاوز قرار گرفته بود.
با وجود موضــوع دردناک، خانم یون بر این تأکید دارد 
که تمام جنبه های زندگی جوی-این را نشــان دهد. نام او 

در کره‌ای به‌معنی مالک یا سرور است که به خودمختاری 
شخصیت اشاره دارد. خبرنگارانی که در نمایش رسانه‌ای 
شرکت کردند، نامه‌ای دســت نویس از خانم یون دریافت 
کردند که از آنها می خواســت هنگام پوشــش فیلم از ذکر 
خشونت جنسی خودداری کنند. یون توضیح داد: »داستان 
بیشــتر درباره نحوه نگاه ما به اوست«. او نمی خواست به 
شخصیت اصلی برچسب »بازمانده سوءاستفاده جنسی در 
کودکی« زده شود. چون خود جوی-این، این را نمی پذیرد. 
این بخشــی از هویت اوســت و او را تکان می‌دهد اما او 

اصرار دارد: »این تنها چیزی نیست که من هستم«.

فیلمی متفاوت و غیرقابل پیش‌بینی
یون هنــگام تصمیم گیری برای ســاخت فیلــم درباره 
خشونت جنسی، یک چیز را روشن کرده بود: نمی خواست 
فیلم قابل پیش بینی باشد. او گفت که در تحقیقاتش »تقریباًً 
همــه چیزهایی که در این موضوع موجود بود را دیده« و با 
بازماندگان و فعالان صحبت کرده اســت. این گفت‌وگوها 
باعث شــد تا تعصب و نادانی که »فرد را کاملًاً به زخمش 
کاهش می‌دهد« از بین بــرود. او افزود: »ما زمان زیادی 
صــرف گفت‌وگو درباره نگرانی هــای کاملًاً عادی کردیم؛ 
دغدغه های کاری، خانواده، دوستان و روابط عاشقانه نیاز 
به کاهش یا افزایش وزن، ورزش کردن و.... این لحظات 

حتی آخرین ذره تعصبی که داشتم را از بین برد«.
این فیلــم مخاطبان را تحت تأثیر قرار داد. کســانی  که 
فیلم را دوست داشــتند، گفتند که کلیشه های رایج درباره 
بازمانــدگان خشــونت جنســی را به چالش می‌کشــد و 
مخاطبــان را تشــویق می کند، آنها را به عنوان بخشــی از 
جامعه ببینند که زندگی خود را مانند دیگران ادامه می‌دهند.

لحظه درست و تأثیر اجتماعی فیلم
جوی جین‌وون، ویراستار کتاب کودکان، گفت: هنگام 
پایان فیلم، ســینما »کاملًاً ســکوت کرد. هیچ کس عجله 
نکرد تــا برود. من تا پایان تیتراژ مانــدم. هنگام خروج از 
سینما فکر کردم: می خواهم بزرگسالی خوب باشم که بتوانم 
کنار تمــام کودکان و نوجوانانی کــه تلاش می کنند بزرگ 

شوند، بایستم«.
یک بازمانده خشونت جنسی که خواست نامش فاش 
نشــود، گفت وقتی از سینما خارج شــد، تمایل داشت: 
»دست هایم را باز کنم و تشــویق کنم. در پایان، احساس 
کردم به مــن لبخند می‌زند و می گویــد: من خوب زندگی 

می کنم، پس بیایید با هم خوب زندگی کنیم«.
به گفته چــو اون-هی، مدیر مرکز کــره‌ای حمایت از 
بازماندگان خشونت جنسی و مشــاور فیلم، زمان انتشار 
فیلم بسیار مناســب بود. پس از جنبش می تو، بازماندگان 
راحت تر داســتان خود را به اشتراک می گذاشتند و جامعه 

محافظه کارتر و همدل تر شد.
با وجود برخــی انتقادها، منتقد مین یونگ جون گفت: 
»فیلــم، فضای ســالمی برای گفت‌وگو درباره خشــونت 
جنســی و قربانیان آن ایجاد کرده اســت. معیار یک فیلم 
خوب، این نیست که چند نفر آن را دوست داشتند یا نه بلکه 
این است که آیا فضایی برای گفت‌وگو درباره موضوعاتی که 

مطرح کرده، ایجاد می کند یا خیر«.

بازگشت قربانیبازگشت قربانی
درباره فیلم دنیای عشق، بهترین فیلم 2025 کره‌جنوبی

گزارش: سینمای جهان مورد مســمومیت غذایی تبدیل کرد. به گفته عباس بهارلو که از معدود 
مورخان سینماســت که موفق به دیدن ملکوت شده، گفته که هریتاش 
در انتقال فضای وهم‌آلود، مرموز و ذهنی داســتان بهرام صادقی به زبان 
سینمایی موفق نبود. خشــونت، نقد وضعیت موجود، از خودبیگانگی، 
تضاد بین شیوه های زندگی سنتی و مدرنیته‌ که دچار کژ فهمی شده، تضاد 
شهر و روستا، شکاف طبقاتی، فقر و فقدان عدالت اجتماعی، مهم ترین 
مضامین مشترک ادبیات نوین فارسی و فیلم های موج نوی ایرانی بودند. 
همکاری فیلمسازان موج‌ نو و نویسندگان مدرن ایرانی بسیار مثمرثمر بود 
و‌ منجر به ساخت برخی از شاخص ترین فیلم های موج نوی ایرانی شد.

تغییرات فیلم نسبت به کتاب
در فیلم ملکوت، آقای مودت به جای جن‌زدگی، مسموم می شود و بعد 
داستان مثل باقی داستان کتاب پیش می‌رود اما برخی منتقدان با بیان اینکه 
»گویی دغدغه فیلمساز تنها مسئله جن‌زدگی بوده« آن را اثری ضعیف تر 
نســبت به داستان دانستند. این درحالی‌ است که به نظر این گروه منتقدان 
مهم ترین موضوع فیلم، جن‌زدگی دکتر حاتم است. با این وصف، با حذف 
مسئله جن‌زدگی، گویی داستان صادقی نیز از نظر مضمون تغییر می کند. 
مخالفان فیلم که برخلاف آن طرفدار رمان صادقی بودند، معتقد بودند که 
هریتاش در به تصویر کشیدن فضاسازی موجود در متن »ملکوت« موفق 
نبوده و فیلم به اثری کلیشــه‌ای تبدیل شده است. نکته دیگری که در نقد 
فیلم »ملکوت« به چشم می خورد این است که فضای راز و رمزگونه‌ای و 

اثیری که آن‌ را به »بوف کور« اثر مهم صادق هدایت نزدیک کرده در فیلم از 
کار درنیامده است. البته که این مشکلی بود که بوف کور نیز در اقتباس و 
تبدیل به اثری سینمایی دست کم در ایران موفق نبوده و شاید بهترین اثری 
که گفته می شــود اقتباس از این رمان مطرح هدایت است، فیلم »شاهراه 
گمشده« ساخته دیوید لینچ است. با این‌ حال در اقتباس از ملکوت همان 
مشــکلات اقتباس از بوف کور هم وجود دارد. تبدیل یک داستان ذهنی 
به زبان تصویری. کاری که لینچ به عنوان اســتاد این مدل سینما توانسته 
به خوبی از عهده‌اش بربیاید. نکته مهم دیگری که می توان درباره اقتباس 
از آثار ســطح بالا به آن اشاره کرد، این اســت که گاهی کارگردان به‌دلیل 
بزرگی اثر، تمام تلاشــش به بیان متن کتاب معطوف می شود و اینگونه اثر 

قابلیت سینمایی خود را از دست می‌دهد. 

در اوج سلطه فیلم‌فارسی
فیلــم »ملکــوت«، یکــی از وصله هــای ناجــور در میــان انبوده 
فیلم فارسی های مبتذل بود و شاید استفاده از ستاره های وقت سینما، یکی 
از دلایلی باشد که کارگردان و تهیه کننده برای بازگشت سرمایه شان انجام 
داده‌اند. تهیه کننده این فیلم بهمن فرمــان آرا بود که پیش از ملکوت، دو 
فیلم مهم »شطرنج باد« و »دایره مینا« را ساخته بود. ملکوت چهارمین 
و آخرین فیلم بلند خسرو هریتاش است که به‌صورت رنگی ساخته شد. 
پوسترهای این فیلم را مرتضی ممیز، طراح و گرافیست سرشناس طراحی 
کرد و بهروز وثوقی، عزت‌الله انتظامی، ژاله سام، جمشید گرگین و... در 

آن ایفای نقش کرده‌اند.

پرونده جنجالی ملکوت
اما فیلم ملکوت بعد از تولیدش و در پاییز ســال 1355 با یک موضوع 
عجیب و پیچیده مواجه شــد. ماجرایی که به پرونده »استفاده از دست و 
پای مرده در فیلم ملکوت« معروف و در دادســرای تهران مطرح شد.  در 
خبری که در همان زمان، رسانه ها منتشر کردند، آمده: »ماجرای استفاده 
از دست و پای انسانی در فیلم ملکوت هنگام فیلمبرداری در ماکو همچنان 
مورد بحث محافل اجتماعی و هنری است و این هفته عزت‌الله انتظامی، 
بازیگر این فیلم گفت: من نمی‌دانم چــرا این مطلب کوچک و بی‌اهمیت 
اینقدر سروصدا برپا کرده و بازپرس طبق نوشته روزنامه ها در صدد احضار 
عده‌ای از هنر پیشــگان و تهیه کنندگان فیلم برآمده اســت. ما برای تهیه 
قســمت هایی از این فیلم، احتیاج به‌دســت و پای مرده داشتیم که توسط 
تهیه کننده از پزشکی قانونی تهیه شد، پس از اتمام صحنه های فیلمبرداری 

چون احتیاجی به‌ آنها نبود، در همان محل فیلمبرداری دفن کردیم«. 

درباره فیلم ملکوت که تنها یکبار به نمایش درآمد

ونده بسته نشده پر

در یونسکو برگزار شد، بیضایی می پرسد که سهم ایران کجاست؟ در واقع 
»هزار افسان کجاست؟« یعنی سهم ایران در کتاب جهانی هزارویک  شب 
کجاســت؟ بیضایی در تلاش است که اثبات کند، اصل ماجرا برای ایران 
بوده است. میل ایران‌دوســتی بیضایی تا حدی به سمت افراط می‌رود و 
در بعضی موارد گویا، الفبای پژوهش را از شــدت علاقه‌ای که به وطن 
دارند، کنار می گذارد و خشــمی از غرب دارد چراکه غربیان آن چه از آن 
ماســت را مصادره کرده‌اند. تیغ نقد بیضایی متوجــه اولریش مارزلف و 
نیز رابرت اروین اســت و سعی می کند، جواب گفته های این دو را بدهد. 
اگر ما منابع اصلی‌ای که مورد نقد بیضایی است را نخوانده باشیم و فقط 
کتاب »هزار افسان کجاســت؟« را داشته باشیم با بیضایی همدلی کنیم 
ولی اگر آن دو منبع اصلی را بخوانیم، نمی توان گفت که ســهم ایران کنار 
گذاشته شده است. و از طرفی دیگر هزارویک شب کتابی نیست که بتوان 
با قاطعیت آن را به فقط یک ملت منسوب کرد. هزارویک شب در شکل 
فعلی که می شناسیم، اثری به زبان عربی و در نسخه های مختلف و متعلق 
به ادب عامیانه اســت که به‌ احتمال در یک دوره‌ای اصل شفاهی داشته 
اســت چنان که جنس قصه‌ها و عبارت هایی که تکرار می شود، منشایی 
شفاهی را نشان می‌دهد. زبان عربی آن‌ها عربی فصیح نیست، از همین‌رو 
به ادب رســمی، منشــیانه و طبقۀ فرهیخته و تحصیل کرده تعلق نداشته 
اســت. قصه های مختلف هزارویک شب در نسخه‌های مختلف به یک 
لهجه عربی واحد نیستند. در میان خود عرب ها، هزارویک شب تا قرن 
هجدهم و نوزدهم در سپهر ادب عربی، جایگاه مهمی نداشته است. این 
اروپایی هایی هســتند که سراغ این داســتان می آیند و داستان را از روی 
نســخه های عربی مختلف گردآوری می کنند بنابراین نمی توانیم بگوییم 
که اروپایی هایی در این کتاب نقش نداشــتند بلکه آن‌ها هســتند که این 
داستان ها را هم به عرب ها بازشناساندند و هم به اروپاییان معرفی کردند.«

 سودمند برای علاقه‌مندان و الهام‌بخش برای متخصصان
علیرضا اسماعیل پور، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی در ادامۀ این نشســت گفت: »ما در عرصۀ فرهنگ 
و هنــر معاصر به بیضایی مدیون هســتیم. در عرصــۀ فرهنگ به‌دلیل 
آثار مکتوبــی که از او باقی مانده و در عرصۀ هنر به‌واســطۀ آثاری که 
از او بر پرده رفته یا بر صحنه آمده، فارغ از نیک و بد. هســتۀ ســخن 
بیضایی در کتاب »هزار افســان کجاست؟« این است که کاخی به نام 
هزارویک شب دارای نقشه، پی و اســتخوان بندی ایرانی است. یعنی 
کتابی مدون و منســجم به نام هزار افســان در روزگار ساسانی وجود 
داشته که پس از فروپاشی ساســانیان، رفته‌رفته استخوان بندی کتاب 
عربی مشــابهی را شــکل داده اســت. هم چنین بیضایی بــر این باور 
اســت که برخی از پژوهش گران غربی، نقش ایران را در پژوهش های 
فرهنگی خودشــان نادیده می گیرند یا کم‌رنگ می‌کنند. بیضایی برای 
این که برای داستان هزار افسان، الگوی کهن تری از دورۀ ساسانی پیدا 
کند بر اســطوره باروری متمرکز شده است و کم‌وبیش تمام روایت های 

هندی و ایرانی اعم از اســطوره‌ای، حماسی و مردمی را در چارچوب 
اسطوره باروری یعنی اژدهای خشکسالی و ایزد یا پهلوان حامی باروری 
می آورد. بیضایی این ها را به عنوان الگوی مشترک داستان گویی می آورد 
درحالی  که وجه اشتراک این ها مضمون نجات است نه داستان گویی. 
حقلۀ پیوند یعنی داســتان گویی زنان دربند را باید خودمان تصور کنیم 
چون فقط در هزارویک شــب آمده نه در روایت های اسطوره‌ای کهن 
که در آنها چنین حلقۀ پیوند داســتان گویی وجود نــدارد. بیضایی در 
ســپهر روایی ایرانی، اژدها را دارای دو وجــه ویران‌گر و زندگی بخش 
می‌داند درحالی  که چنین نیســت چراکه اژدها در روایت های شــرق 
آســیا، وجه زندگی بخش دارد اما اژدهــا در ایران و در روایت های همه 
هندواروپاییان هیچ وقت زندگی بخش نبوده اســت. بعضی مسائل در 
کتاب »هزار افسان کجاست؟« مســلم شمرده شده که چنین نیست، 
چنان که بهمن و همای را پادشــاهان یک دودمان تاریخی به نام کیانی 
می‌داند که در شمال شرق ایران حکومت می کنند که بعدها قلمرو آن ها 
در قلمرو کورش بزرگ حل شده است، درحالی‌ که در این زمینۀ بحث 
و جدل زیاد اســت. »هزار افسان کجاســت؟« برای افراد علاقه مند، 
کتابی سودمند و برای افراد متخصص، کتابی الهام‌بخش است. کسی 
که متخصص در روایت شناســی ایرانی است برای کار علمی به کتاب 
بیضایی ارجاع نمی‌دهد ولی می تواند از شهودهایی که او در جایگاه یک 

هنرمند بزرگ داشته برای کاری علمی یا ادبی و هنری الهام بگیرد.«
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ســاختار بودجه دولت در ایــران به طــور تاریخی بر 
درآمدهای حاصل از نفت‌خام اســتوار بوده است. وفور 
این منبع و رانت بالای ناشــی از آن موجب شــد، دولت 
به تدریج دامنه‌ای گسترده از وظایف و تعهدات اقتصادی 
و اجتماعی را بر عهده گیرد. تعهداتی که در بســیاری از 
موارد، بدون توجه به پایداری منابع مالی و ظرفیت واقعی 
اقتصاد، شــکل گرفتند. گسترش انواع یارانه های آشکار 
و پنهــان از یارانه نان گرفته تا یارانه ســنگین حامل های 
انرژی، توسعه بدنه نیروی انسانی دولت و ورود دولت به 
حوزه هایی فراتر از وظایف حاکمیتی، همگی بازتاب خود 

را در بودجه عمومی کشور نشان داده‌اند.
در ادامه همین روند، تحــولات جمعیتی و نهادی در 
صندوق های بازنشستگی نیز فشار مضاعفی بر بودجه وارد 
کرده است. کاهش نسبت بیمه پردازان به مستمری بگیران و 
ناکارآمدی ساختار سرمایه گذاری صندوق ها، باعث شده 
که بخش عمده‌ای از تعهدات صندوق های بازنشســتگی 
کشــوری و لشــگری عملًاً از منابع عمومی دولت تأمین 
شود. به این ترتیب، بودجه عمومی نه تنها هزینه های جاری 
و عمرانی دولــت بلکه هزینه های فزاینده بازنشســتگی 
را نیز بر دوش می کشــد؛ هزینه هایی که ماهیتاًً بلندمدت 
و غیرقابل ‌انعطاف‌ هســتند. در گذشته، تأمین مالی این 
مجموعه گســترده از هزینه‌ها عمدتاًً از محل درآمدهای 
نفتی انجام می شــد. درآمدهایی که به دلیل نوسان قیمت 
جهانی نفت، تحریم ها و محدودیت های صادراتی همواره 
بی ثبــات بوده‌اند اما به‌واســطه حجم بــالا، امکان تداوم 
این ســاختار پرهزینه را برای ســال ها فراهم می کردند. با 
این حال، شــرایط امروز تفاوتی بنیادین با گذشــته دارد. 
کاهش شدید سهم نفت در بودجه، به‌ویژه در بودجه سال 
۱۴۰۵ که ســهم منابع حاصل از صــادرات نفت به حدود 
5 درصد کل منابع بودجه رســیده است، نشان می‌دهد که 
سازوکار ســنتی تأمین مالی دولت عملًاً کارایی خود را از 
دســت داده اســت. در نتیجه این تحول، بار اصلی تأمین 
منابع بودجه ناگزیر بر دوش مالیات ها و سایر درآمدهای 
غیرنفتی قرار گرفته اســت. اما ایــن جابه جایی درحالی 
رخ می‌دهد که ســاختار هزینه‌ای دولت تقریباًً بدون تغییر 
باقی مانده و همچنان مبتنی بر الگوی دولت نفتی است؛ 
الگویی که در آن دولت، نقش گسترده‌ای در توزیع منابع، 
قیمت گــذاری، اشــتغال و حمایت هــای اجتماعی ایفا 
می کند. این ناهماهنگی میان منابع و مصارف، کســری 
بودجه مزمن، فشار بر نظام مالیاتی، افزایش بدهی دولت 
و در نهایت تضعیف رشد اقتصادی را به‌دنبال داشته است. 
این وضعیت به‌روشنی نشــان می‌دهد که چارچوب فعلی 
وظایف و تعهدات دولت با منابع در دسترس آن همخوانی 
ندارد و ســاختار موجود دیگر متناســب با ظرفیت‌های 
اقتصادی کشــور نیست. در چنین شــرایطی، ادامه اداره 
بودجه به شیوه گذشته عملًاً امکان پذیر به نظر نمی‌رسد و 
اصلاحات ساختاری اجتناب ناپذیر است. همه اینها نشان 
می‌دهد، عمر دولت های نفتی به ســر رسیده است. نه تنها 
در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای نفت خیز نیز اتکای 
پایدار بــه درآمدهای نفتی برای تأمین هزینه های دولت با 
چالش های جدی مواجه شــده اســت. نوسان بازارهای 
جهانی انرژی، فشارهای زیســت محیطی، تغییر الگوی 
مصرف انرژی و محدودیت های ژئوپلیتیکی همگی آینده 
دولت های متکــی بر نفت را با ابهام مواجه کرده‌اند. پایان 
دولت های نفتی صرفاًً یک تحول اقتصادی نیســت بلکه 
پیش از هر چیز یک دگرگونی در اقتصاد سیاسی کشورها 
به شــمار می‌آید. دولت‌های نفتی به‌واســطه دسترسی به 
رانت های کلان نفتی، رابطه‌ای متفاوت با جامعه شــکل 
داده‌اند؛ رابطه‌ای که در آن دولت برای تأمین منابع خود نیاز 
چندانی به اخذ مالیات از شهروندان نداشته و در مقابل، از 
طریق توزیع رانت، یارانه و اشتغال دولتی، رضایت سیاسی 
و اجتماعــی را مدیریت کرده اســت. ایــن الگو موجب 
تضعیف پیوند میان مالیات ســتانی و پاســخگویی شده و 
ساختار قدرت را به شدت متمرکز کرده است. با افول نقش 
نفت در تأمین بودجه، این معادله دستخوش تغییر می شود. 
دولت ناچار اســت برای تأمین منابــع به جامعه و بخش 
خصوصی روی آورد و این امر مطالبات جدیدی در حوزه 
شــفافیت، کارایی و پاســخگویی ایجاد می کند. افزایش 
اتکای دولت بــه مالیات به طور طبیعی قــدرت چانه‌زنی 
شــهروندان و فعالان اقتصادی را بالا می برد و می تواند به 
بازتعریف قرارداد اجتماعی منجر شود. در چنین شرایطی، 
مقاومــت ذی نفعان رانت‌هــای نفتی اعــم از گروه های 
بهره مند از یارانه ها، بنگاه‌های شــبه‌دولتی و شــبکه های 
قدرت به یکــی از مهم ترین چالش های اصلاحات تبدیل 

می شود.

پایان نفت
چگونه به پایان درآمدهای نفتی نزدیک شدیم؟

سعید مشهوری
گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی
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درحالــی‌ که از ابتدای ماه جاری و همزمان با نوســانات ارزی و 
برخی تجمعات اعتراضی به وضعیت معیشتی، شبکه اینترنت کشور 
وارد فازی از ناپایداری شــده اســت، شــواهد و نظرات کارشناسی 
حکایت از تغییر الگوی مدیریــت ترافیک از محدودیت‌های کلی به 

سمت مهندسی دقیق و هوشمند اختلالات دارد. 
تحلیل داده های آماری نشــان می‌دهد که از سیزدهم دی  ماه، 
ترافیک بین‌الملل ورودی به کشــور با افت محسوسی مواجه شده 
است. این کاهش که در ساعات اوج مصرف به حدود ‌۳۵ درصد 
می‌رســد، نه به صورت یکباره و سراســری بلکه به شکلی پلکانی 
و مهندسی  شــده از روزهای پیشین آغاز شــده بود. کارشناسان 
حوزه شــبکه بر این باورند که این نوســانات ناشی از قطعی فیبر 
نوری یا مشــکلات فیزیکی در زیرساخت نیســت بلکه برآمده از 
اعمال سیاســت های مدیریتــی بر پروتکل های ارتباطی اســت. 
هدف اصلی این اقدامات، نه قطع کامل دسترسی شهروندان بلکه 
تضعیف ابزارهای دور زدن محدودیت ها و کنترل جریان اطلاعات 
در بســترهای غیربومی بوده است. با مختل شــدن دسترسی به 
شــبکه های توزیع محتوا، بخش بزرگی از ترافیک رمزنگاری‌ شده 
که زیربنای فعالیت بســیاری از خدمات اینترنتی اســت با کندی 
شــدید مواجه شــده و عملًاً تجربه کاربری را بــه حداقل ممکن 

رسانده است.

پارادوکس امنیتی- اقتصادی
در این میان، موضع گیری های رسمی مقامات دولتی، نشان‌دهنده 
یک پارادوکس عمیق میان ضرورت های امنیتی و الزامات اقتصادی 
اســت. سید ســتار هاشــمی، وزیر ارتباطات و فنــاوری اطلاعات 
در اظهارنظرهــای اخیر خود ضمــن تأیید اخــتلالات، آنها را تابع 
شرایط خاص و ملاحظات امنیتی دانســته است. وی در عین حال 
بر دغدغه مندی دولت نســبت به معیشــت ۱۰ میلیون شهروندی که 
زندگی شان به زیرساخت های ارتباطی گره خورده، تأکید دارد. ادعای 
وقوع حملات سایبری گسترده از هزاران مبدأ جهانی به عنوان یکی از 
دلایل اصلی افت کیفیت شبکه مطرح شده است؛ موضوعی که اگرچه 
از نظر فنی محتمل است اما در نگاه تحلیلگران با الگوی محدودسازی 
ترافیک بین‌المللی هم پوشانی دارد. این وضعیت نشان‌دهنده شکافی 
میان وعده های انتخاباتی دولت مبنی بر گشــایش در فضای مجازی 
و واقعیت های اجرایی در ســاختارهای کلان تصمیم گیری است که 
اینترنت را در شرایط بحران بیش از هر چیز یک ابزار کنترلی می بینند.

تفکیک ترافیک
تفاوت ماهوی اختلالات دی  ماه با نمونه های سال های گذشته در 
دقت و نقطه‌ای بودن محدودیت ها نهفته اســت. گزارش های میدانی 
از سراســر کشور نشان می‌دهد که دولت به سمت استفاده از تجهیزات 
پیشرفته برای تفکیک ترافیک و اعمال فیلترینگ منطقه‌ای حرکت کرده 
است. این الگوی نامتوازن باعث شده تا در یک منطقه از شهر دسترسی 
به اینترنت با پایداری نسبی برقرار باشد، درحالی  که در منطقه‌ای دیگر 
حتی ارسال پیام های متنی ساده نیز با دشواری صورت گیرد. علاوه بر 

تفکیک جغرافیایی، جراحی پروتکل ها نیز به شــدت در دستورکار قرار 
گرفته است. پروتکل هایی که پایه اصلی ارتباطات سریع و مدرن هستند 
با اختلال مواجه شــده‌اند تا از بارگذاری محتوای تصویری و ویدئویی 
در بسترهای خارجی جلوگیری شود، درحالی‌ که ترافیک داخلی برای 
خدمات بانکی و دولتی باز نگه داشته شده تا از فلج شدن کامل چرخه 
اقتصادی جلوگیری شود. بررسی وضعیت در استان های مختلف نشان 
می‌دهد که شدت این محدودیت ها با میزان تنش های اجتماعی در هر 
منطقه رابطه مستقیم دارد. داده ها تأیید می کنند که استان های همدان، 
آذربایجان شرقی، کردستان و بخش هایی از تهران، بیشترین میزان افت 
ترافیک را تجربه کرده‌اند. این نقشه برداری جغرافیایی از اختلالات، این 
شــائبه را تقویت می کند که اینترنت به جای یک حق شهروندی پایدار 
به عنوان یک امتیاز مدیریتی تلقی می شــود که بر حسب ضرورت های 
امنیتی توزیع یا دریــغ می گردد. این توزیع ناعادلانه پهنای باند، نتیجه 
نصب تجهیزات پیشــرفته در مراکز استانی است که امکان جداسازی 
کامــل ترافیک داخلی از بین‌المللی را در قالب شــبکه ملی اطلاعات 

فراهم کرده است.

آثار مخرب بر اقتصاد دیجیتال
آثار مخرب این اختلالات بر اقتصاد دیجیتال ایران در شــرایط 
فعلی غیرقابل چشم پوشــی اســت. بر‌اســاس آمارهای رسمی، 
محدودسازی اینترنت و آسیب های ناشی از آن، خساراتی چند ده 

اختلال اینترنت طی یک هفته گذشته شدت پیدا کرده است

یک نت وزهای بار ر
هزار میلیاردتومانی به زیرســاخت های ارتباطی و کسب‌وکارهای 
آنلاین وارد کرده اســت. روزانه مبالغ هنگفتــی از چرخه اقتصاد 
دیجیتال کشــور خارج می‌شــود که با بودجه ســالانه بسیاری از 
نهادهای اجرایی برابری می کند. از رانندگان تاکســی‌های اینترنتی 
که با اختلال در سیســتم های مســیریابی مواجهند تا شرکت های 
دانش بنیان و فریلنســرهایی که بازارهای خارجی خود را از دست 
می‌دهند، همگی قربانی این نگاه امنیتی به اینترنت شده‌اند. کاهش 
اشتغال در این حوزه و ســرخوردگی متخصصان، موج جدیدی از 
مهاجرت نخبگان را به‌دنبال دارد که پتانسیل رشد اقتصادی کشور 
را در درازمدت نابود خواهد کرد. در کنار این خســارات اقتصادی، 
پدیده‌ای به نام »اینترنت طبقاتی« یا تبعیض در دسترسی به اطلاعات 
بیش از پیــش خودنمایی می کند. درحالی که اکثریت جامعه برای 
دسترســی به ابتدایی ترین نیازهای ارتباطی خود با سد فیلترینگ و 
هزینه های گزاف فیلترشکن ها دست و پنجه نرم می کنند، دسترسی 
بدون محدودیت برخی گروه‌ها و مســئولان بــه اینترنت جهانی، 
شــکاف میان ملت و دولت را عمیق تر کرده است. این وضعیت که 
برخی فعالان آن را »آپارتاید دیجیتال« می نامند عملًاً شــهروندان 
را به دو درجه تقســیم کرده اســت. تداوم این روند نه‌تنها به معنای 
انحصار اطلاعاتی اســت بلکه باعث می شود تصمیم‌گیران به دلیل 
عدم تجربه محدودیت ها، درک درســتی از فشارهای وارد بر توده 

مردم و کسب‌وکارهای کوچک نداشته باشند.

بازار زیر‌زمینی فیلترشکن
یکی دیگر از پیامدهای خطرناک تداوم فیلترینگ، شکل گیری بازار 
سیاه و زیرزمینی فیلترشکن ها با گردش مالی نجومی است. این تجارت 
سیاه که بر‌اســاس برخی برآوردها، ســالانه ده ها همت از جیب مردم 
خارج می کند، نشان‌دهنده یک تناقض آشکار در سیاستگذاری هاست. 
فروش ابزارهای دور زدن فیلترینگ در بســترهایی کــه از درگاه های 
پرداخت داخلی استفاده می کنند، پرسش های جدی را درباره ذی نفعان 
پشت‌ پرده این وضعیت ایجاد کرده است. وزیر ارتباطات خود به وجود 
این »بازار مکاره« اعتراف کرده و آن را مانعی برای روندهای اصلاحی 
دانسته است. این چرخه معیوب باعث شده تا سانسور اینترنت به جای 
تأمین امنیت بــه منبع درآمدی برای گروه های خــاص و ابزاری برای 

مالیات ستانی غیررسمی از شهروندان تبدیل شود.

بعد‌از‌ظهر روز دوشنبه، آتش سوزی بزرگی در کارخانه شرکت 
کاله، واقع در شــهر آمل اســتان مازندران رخ داد که فعالیت این 
مجتمع بزرگ صنعتی را مختل کرد. این حادثه که از حوالی ساعت 
۱۶ آغاز شــد طی دقایق کوتاهی به یکی از بزرگ ترین بحران‌های 
صنعتی این منطقه تبدیل شــد و دود غلیظ ناشــی از آتش سوزی 

حادثه

به دلایل نامعلومی، آتش‌سوزی شدیدی
کارخانه کاله در آمل را فرا گرفت

آتش به جان کاله آتش به جان کاله 

مدیرعامــل گــروه صنایــع پتروشــیمی خلیج فــارس 
درخصوص رفع تعهــدات ارزی این گروه گفت: بر‌اســاس 
گزارشات حسابرســی اعلامی، این گروه در سال های ۱۴۰۳ 
معــادل ‌۱۰۲ درصد و ۱۴۰۴ معــادل ‌۹۸درصد تعهدات ارزی 
خود را رفع تعهد کرده اســت. محمد شــریعتمداری گفت: 
هلدینگ خلیج‌فارس در ســال ۱۴۰۳ مبلغ ۳ میلیارد و ۳۸۴ 
میلیــون و ۳۱۸ هزار و ۴۶۵ دلار ارز در ســامانه نیما عرضه 
کرده اســت. وی با اعلام ایــن خبر اظهار کــرد: همچنین 
هلدینگ خلیج‌فارس در سال ۱۴۰۴ تاکنون ۳ میلیارد و ۷۲۱ 
میلیــون و ۱۴۷ هزار و ۴۲۳ دلار منابع ارزی داشــته اســت 
کــه ۲ میلیارد و ۲۷۵ میلیون و ۵۷۹ هــزار و ۵۴۵ دلار آن را 
در ســامانه نیما عرضه کرده اســت. مدیرعامل گروه صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس تصریح کرد: این گــروه از مجموع 
منابع ارزی حاصل‌ شــده به مبلغ ۴ میلیارد و ۷۴۳ میلیون و 
۲۵۰ هزار و ۲۹۹ دلاری خود در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۴۴۱ میلیون 
و ۸۱۱ هزار و ۹۹۴ دلار را صرف خرید مواد ‌اولیه، قطعات و 
کاتالیست کرده و ۷۴۳ میلیون و ۵۱۲ هزار و ۹۷۱ دلار جهت 
پرداخت هزینه های لجســتیک و ۶۲ میلیــون و ۱۰۶ هزار و 
۶۳۷ دلار بابت مطالبات بانکی صرف کرده اســت. به گفته 
وی، این دست هزینه ها در سال ۱۴۰۴ در مجموع یک میلیارد 
و ۶۳ میلیون و ۶۸۱ هزار و ۹۶ دلار بوده است. شریعتمداری 
خاطرنشان کرد: نظر به جاری بودن عملیات انتقال ارز، مبلغ 
۲۲۰ میلیون و ۵۶۱ هزار و ۸۶۲ دلار مانده ابتدای دوره از سال 
۱۴۰۲ به ســال ۱۴۰۳ و مبلغ ۱۱۱ میلیــون و ۵۰۰ هزار و ۲۳۲ 
دلار از ســال ۱۴۰۳ به ۱۴۰۴ منتقل شده است. گفتنی است 
نگاهی به عملکرد »فارس« نشــان می‌دهد که این شرکت از 
سال ۱۳۹۷ به تمام تعهدات ارزی خود عمل کرده و هم‌اکنون 
نیز از مجموع درآمدهای ســال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۵۴ میلیون دلار 
ارز فروش‌رفته نزد بانک ها و بیــش از ۱۳۵ میلیون دلار ارز 

جهت عرضه در سامانه نیما دارد.

شفاف سازی شاگرد اول بازگشت ارز
‌محمد شریعتمداری: هلدینگ خلیج‌فارس

‌۱۰۰درصد تعهدات ارزی خود را انجام داده است

گزارش ویژه

آســمان مناطق اطراف کارخانه را فرا گرفــت. کارخانه کاله که 
به عنوان بزرگ ترین واحد تولید لبنیات در اســتان مازندران و یکی 
از بزرگ ترین کارخانه های لبنیات کشور شناخته می شود بیش از 
۲ هزار نفر نیروی کار دارد و از این‌رو، وقوع این آتش‌سوزی نه تنها 
تهدیدی برای اقتصاد محلی است بلکه نگرانی هایی در مورد ایمنی 
کارکنان و آسیب به زیرســاخت های مهم تولیدی نیز ایجاد کرده 

است.
به گزارش منابع محلی، آتش ســوزی از بخش هایی از کارخانه 
آغاز شــده و به ســرعت گسترش یافته اســت. این حادثه ترافیک 
سنگینی را در جاده چمستان و محدوده ورودی کارخانه ایجاد کرده 
و نیروهای امدادی و آتش نشــانی از همان لحظات اولیه در محل 

حادثه حضور یافتند. تا این لحظه تعداد زیادی خودروهای امدادی 
در محل مشغول عملیات اطفای حریق هستند و گمانه‌زنی ها حاکی 
از آن است که ممکن است، آتش سوزی همچنان ادامه داشته باشد.
درحالی  که مســئولان هنوز علت دقیق وقوع این آتش‌سوزی را 
مشخص نکرده‌اند، تلاش های آتش نشانان و امدادی‌ها برای مهار 
این آتش سوزی گســترده ادامه دارد. حجم بالای آتش و گسترش 
آن نگرانی هایی را در مورد ایمنی محیط‌زیســت و احتمال آسیب به 
تولیدات کارخانه به‌وجود آورده اســت. از سوی دیگر، حجم زیاد 
دود ناشی از آتش سوزی که به سرعت در آسمان منطقه پخش شده، 
تأثیرات منفــی بر کیفیت هوای مناطق اطراف گذاشــته و موجب 

نگرانی های بهداشتی برای ساکنان این مناطق شده است.

فائزه مومنی

گروه اجتماعی
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آگهی

مدیرعامــل شــرکت ملــی حفــاری ایــران گفت: 
جانشــین پروری و شایسته ســالاری به مــوازات انجام 
مسئولیت به عنوان سرفصل کار مدیران شرکت با جدیت 
تمام دنبال می شود. مرتضی فولادی در جلسه عملیات که 
با حضور معاونان مدیرعامل، مدیران و رؤسای عملیاتی و 
ستادی در ساختمان مرکزی شرکت در اهواز برگزار شد، 
افزود: باید از ظرفیت جوانان با استعداد، مبتکر و با تجربه 
شــاغل در شرکت در رده های شــغلی مختلف مجموعه 
استفاده شود و هر مدیر با شناخت افراد مستعد و توانمند 
نســبت به پرورش نیروها برای تصدی مســئولیت های 
آتی ســازمان برنامه‌ریزی کند. وی با تأکید بر همدلی و 
هم‌افزایی مجموعه کارکنان در جهت پیشــبرد اهداف و 
برنامه های شــرکت و پاســخگویی به موقع به نیازهای 
صنعت نفت به ویژه در شتاب بخشی به اجرای پروژه های 
مرتبــط با تولید، اظهــار کرد: انتظار مــی‌رود، مدیران با 
بررســی و معرفی نیروی‌های کم تجربه به مدیریت منابع 
انســانی، فرصت را بــرای آموزش هــای تخصصی این 
همکاران فراهم تا در بخش های مورد نیاز از ظرفیت آنان 
استفاده به عمل آید.  در ادامه این جلسه از سوی مدیران 
و رؤسای عملیاتی گزارش عملکرد دستگاه های حفاری 

ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

گزارش ویژه

جانشین پروری و شایسته سالاری
به موازات انجام مسئولیت


